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با برقراری آتش بس بین ایالات متحده و ایران پس از جنگ 
‌40 روزه، همان طور که پیش بینی می شــد، واشــنگتن به 
سمت محاصره دریایی و تشدید تحریم ها برای ضربه زدن 
به اقتصاد ایران حرکت کرد. با این  حال پرسش این است که 

در آینده این وضعیت به کجا خواهد کشید.
به نظر می‌رســد که اکنون تصور ترامپ این اســت که 
اقدام نظامــی مجدد، نتیجه‌ای بیشــتر از اقــدام نظامی 
پیشین نمی تواند داشته باشــد. عامل مهمی که نتانیاهو و 
ترامپ روی آن حســاب می‌کردند ایــن بود که غافلگیری 
و شــوک اولیه، همراه با ترور تعداد قابل توجهی از ســران 
نظام، به‌اصطلاح باعث فروپاشــی شود؛ یعنی نظام نتواند 
تحمل کند و ظرف چند روز این اقدام اثر بگذارد. اما پس 
از گذشــت چند روز، نظام سیاســی ما از آن شوک اولیه 
خارج شــد و تاب آوری قابل ‌ملاحظه‌‎ای از خود نشان داد 
و توانست، انسجامش را حفظ کند. جامعه نیز عمدتاًً این 
تاب آوری را نشــان داد و بســیاری از مسائل و مشکلات 
معمول در حاشــیه قرار گرفت. طبعاًً در شــرایط جنگی 
مسائل دیگر، حکم مسائل فرعی پیدا می کنند و در درجات 
بعدی اهمیت قــرار می گیرند. در این شــرایط، جامعه بر 
جنگ متمرکز شد و توانست، تاب آوری قابل ‌ملاحظه‌ای 
از خود نشان دهد. اکنون شاید تصور آمریکا و اسرائیل این 
باشد که اگر دوباره به اقدام نظامی برگردند، آن شوک اولیه، 
عنصر غافلگیری و ترور تعداد قابل توجهی از ســران نظام 
عملی نخواهد بود و در نتیجه اقدام نظامی ممکن اســت 

حاصلی در بر نداشته باشد.
دلیل دیگر این اســت که اقدام نظامــی به هر حال در 
ســطح بین‌المللی و در داخل آمریکا عوارضی دارد و این 
نیز ممکن است سبب شده باشد تا حداقل در حال حاضر 
اقدام نظامی را از دســتورکار خارج کرده باشــند. سومین 
دلیل مهم این است که تصور آمریکا و رژیم اسرائیل ممکن 
اســت اکنون این باشــد که آلترناتیو یا بدیلی برای جنگ 
وجود دارد و آن محاصره اقتصادی است. به این سه دلیل 
ممکن است در مرحله فعلی، اقدام نظامی چندان محتمل 
نباشــد. ظاهراًً تصور آمریکا این است که می تواند به جای 
اقدام نظامی بر تشــدید فشار اقتصادی و محاصره دریایی 
متمرکز شــود و مدتی این مســیر را امتحان کند. در نتیجه 
شــاید مقامات ما باید در نظر بگیرند که این فشار فزآینده 
اقتصادی به همراه محاصره دریایی ممکن اســت تا مدتی 
ادامــه پیدا کند. در این وضعیت حســاس، تــا آنجا که از 
رسانه های بین‌المللی برمی‌آید، سه پیشنهاد از سوی ایران 
برای مذاکرات با آمریکا مطرح شــده است: در مرحله اول 
پایان جنــگ و گرفتن تضمین های لازم برای اینکه آمریکا 
مجدداًً اقدام نظامی انجام ندهــد؛ مرحله دوم، مذاکره در 
مورد بازگشایی تنگه هرمز؛ و مرحله سوم، مذاکره در مورد 
هســته‌ای. اگر این موارد را مطابق آنچه که در رسانه های 
خارجی آمده، مبنا قرار دهیم، اولًاً باعث تأســف است که 
مقامات کشــور هیچ اطلاعی درباره کلیات و جزئیات این 
پیشنهادها به مردم خود نمی‌دهند، درحالی‌ که این طرح را 
به آمریکا داده‌اند، آمریکا بلافاصله به اســرائیل می‌دهد و 
بعد هم این موضوع به رســانه ها درز پیدا می کند. در واقع 
تنها کسی که اکنون اطلاع دست اول و معتبری در اختیار 
ندارد، مردم ما در داخل کشور است. البته حتماًً مقامات در 
مواردی نمی توانند خیلی شفاف عمل کنند اما در شرایطی 
که مقامات و رسانه های غربی و اسرائیلی از موضوعی خبر 
دارند، عدم ارائه توضیحی به مردم درباره آن موضوع خیلی 

توجیهی ندارد.
ثانیاًً اگر طرف مقابل این پیشنهاد را بپذیرد، یعنی بپذیرد 
که با ایران مذاکره کند و تضمین دهد که دیگر به ایران حمله 
نخواهند کرد این مرحله اول بسیار خوب است. اما باید دید 

چه امتیازهایی در این رابطه باید رد و بدل شود.
در مورد دوم، یعنی بازگشــایی تنگه هرمز، یک سوال 
مهــم وجــود دارد و آن اینکه آیــا منظور از بازگشــایی، 
بازگرداندن وضعیت تنگه هرمز به وضعیت قبل از شــروع 
جنگ یعنی وضعیت عادی پیش از شــروع جنگ است یا 
خیر؟ در بعضی از منابع گفته شده که در مرحله دوم، مذاکره 
دربــاره نحوه اداره و مدیریت تنگــه هرمز و اخذ عوارض 
توســط ایران خواهد بود. اگر منظور این باشد که با آمریکا 
مذاکره کنیم برای اینکه ایران تنگه را بازگشــایی کند حتماًً 

کار دشواری خواهد بود. 
   ادامه در صفحه 3

کوروش احمدی

دیپلمات پیشین 

روابط آمریکا و کشــورهای اروپایی بر سر جنگ علیه ایران، وارد 
فضای شــکننده و اختلاف برانگیز شــده اســت. ایالات متحده و 
متحدان اروپایی که زمانی نماد اتحاد علیه جنگ اوکراین بودند امروز 
پرمناقشــه ترین روابط را در روابط فراآتلانتیکی و در چارچوب ناتو 
تجربه می کنند. در این میان، مواضع رهبران آمریکا و اروپا به صراحت نشــان‌دهنده شــکاف عمیقی است که در حال 
گســترش است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در واکنش به اظهارات اخیر فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان 
گفت: »او فکر می کند، داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد. او نمی‌داند درباره چه چیزی صحبت می کند!« 

ترامپ مدعی شد: »اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت، کل جهان گروگان گرفته می شد.
   ادامه در صفحه 3

ابوالفضل خدایی

گروه بین الملل
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گزارش

گروه سیاســی: ماجرای پرحاشــیه اینترنت پرو، این 
روزها تبدیل شــده به نمادی از یک تناقض بزرگ در 
موضع گیری دولــت، تناقضی که صــدای نمایندگان 
مجلــس را هم درآورده اســت. دولــت، از یک طرف 
اعلام می کند که اینترنت پرو با مصوبه شــورای‌عالی 
امنیــت ملی اجرا شــده و از طرف دیگــر، تأکید دارد 
که بــا »بی عدالتی ارتباطی« مخالف اســت. علیرضا 
ســلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز 
گذشــته به‌درستی دســت روی این تناقض گذاشت و 
از رئیس جمهور خواســت درباره آن پاســخ دهد. او 
می گوید که »اگر اینترنت پرو با مصوبه شــورای عالی 
امنیت ملی اجرا شــده و رئیس این شــورا شــخص 
رئیس جمهور اســت، چگونه همان دولــت بیرون از 

جلسه اعلام می کند که با این تصمیم مخالف است؟«
ســلیمی درباره موضع دولت به ایلنا گفته اســت: 
»آقای رئیس جمهــور و وزیر ارتباطات مطرح کردند 
که ما مخالف این قضیه هستیم؛ سوال اینجاست چه 
کســی این تصمیم را گرفته است؟« او تأکید می‌کند: 
»رئیس این شــورا آقای رئیس‌جمهور است و باید در 
این زمینه پاسخ دهد، اینکه می گوید ما مخالف هستیم 
یعنی با تصمیم خودش مخالفت کرده است!« سلیمی 
می گوید: »در شــرایط جنگی الزامــات و اقتضائات 
امنیتی را باید همه دســتگاه‌ها رعایت کنند، اینکه در 
یک جلسه‌ای تصمیمی گرفته می شود و بیرون می آید 
و رئیــس آن جلســه علیه آن تصمیــم صحبت کند، 

درست نیست«. 
سلیمی همچنین تأکید می‌کند: »تصمیماتی که 
نهادهــای امنیتی می گیرنــد، لازم‌الاجرا برای همه 
اســت؛ حتی برای آن کســی که عضو آن جلســه 
است. مانند مجلس که اگر تصمیمی بگیرد، قانون 
لازم‌الاجرا برای خود نماینده مجلس هم هست. در 
شــورای عالی امنیت ملی هم همین گونه است«. او 
درنهایت معتقد است که اکنون زمان کنش سیاسی 
نیست و حفظ کشــور از همه‌ چیز واجب تر است. 
سلیمی در پاسخ به اینکه آیا کمیسیون صنایع مجلس 
شــورای اسلامی به این مسئله ورود می کند، گفته: 
»بالاخره باید در این زمینه توضیحاتی ارائه شــود و 
کسی که می تواند درباره آن توضیحات لازم را بدهد 

خود آقای رئیس‌جمهور است«.
نکتــه مدنظر ســلیمی گرچه با لحنــی تند مطرح 
شــده اما منطقی است؛ چراکه شــورای عالی امنیت 
ملی نهادی نیســت که دولت از بیرون به آن نگاه کند. 
البته کســی منکر شرایط خاص کشــور نیست؛ نکته 
اینجاســت که رئیس این شــورا، رئیس جمهور است. 
بنابراین اگر تصمیمی در آنجا اتخاذ می شود، دولت باید 
یا از آن دفاع کند یا اگر مخالف است همان جا مخالفت 
خود را ثبــت کند. رئیس جمهور نمی تواند همزمان هم 
رئیس جلسه باشــد و هم منتقد مصوبه همان جلسه. 
این رویکرد نه از نظر حقوقی قابل ‌دفاع اســت و نه از 
نظر سیاســی قابل قبول. اگر تصمیم امنیتی بوده باید 
صادقانه برای مردم توضیح داده شود؛ اگر هم اشکالی 
در آن وجــود دارد، مســئولیت اصلاح آن نیز بر عهده 
همان مدیرانی است که در رأس تصمیم گیری قرار دارند 
نه اینکه صرفاًً با چند اظهارنظر رســانه‌ای تلاش کنند 
هزینه سیاسی آن را کاهش دهند. این رفتار برای افکار 
عمومی بیش از هر چیز شــبیه یک فرار سیاسی است 
و نتیجه آن هم بی‌اعتمادی عمومی؛ مردم می بینند که 
از یک ســو اینترنت آزاد، باکیفیت و برابر به عنوان حق 
شهروندی مطرح می شود و از سوی دیگر، سازوکاری 
تحت عنــوان اینترنت پرو شــکل می گیــرد که عملًاً 
دسترسی را طبقه بندی می کند. سپس همان مسئولانی 
که در ســاختار تصمیم گیری حضور داشته‌اند، خود را 
مخالف این تبعیض معرفی می کنند! در چنین فضایی 
مطالبه مجلس برای شفاف سازی کاملًاً به حق است و 
توضیح اصلی را باید شخص رئیس جمهور ارائه دهد؛ 
کسی که هم ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده 

دارد و هم مسئول مستقیم اداره دولت است.

تناقض دولت
کنایه نماینده مجلس به دولت:

چرا رئیس جمهور نقش منتقد را بازی می کند؟

در ماجــرای بیانیــه حمایتــی نمایندگان مجلــس از تیم 
مذاکره کننده و محمدباقر قالیباف، نکته قابل  توجه اختلاف ها 
و ابهام هایی اســت که درباره دلایل مخالفان، تعداد امضاها، 
اســامی مخالفــان و حتی اصل امضا کردن یــا نکردن بعضی 

نمایندگان به‌وجود آمده است.
در همین فضا محســن مهدیــان، مدیرمســئول روزنامه 
همشهری روز گذشــته در یادداشتی با تیتر »درباره تحمیل به 
رهبری« تلاش کرد، اصل دوگانه سازی میان موافقان و مخالفان 
مذاکره را نقد کند. مهدیان نوشت: »اخیراًً گفته می شود عده‌ای 
به‌دنبال تحمیل مذاکره به رهبری هستند. چرا چنین می گویند؟ 
انتشار برخی اسناد با طبقه بندی »به کلی سری« که به صورت 

گزینشــی از نامه نگاری‌های شعام با رهبر 
انــقلاب بیــرون درز کرده اســت. فارغ از 
اینکه چرا باید چنین نامه هایی منتشر شود 
یک نکته بســیار ضروری اســت: اساساًً 
تبادل نظر، آن  هم در چنین ســاحتی، کاملًاً 
طبیعی اســت. حتــی ممکن اســت یک 
مسئول کلًاً نظر مخالف امام جامعه داشته 
باشد و وظیفه دارد، صادقانه آن را بیان کند. 
طبیعی اســت که حکم نهایی در نهایت با 
رهبر انقلاب است«. مهدیان تأکید می کند 
که رهبر ممکن اســت بــه دلایل مختلفی 
ماننــد نظر مردم، همراهی با نظر شــورایی 
مســئولان، مصلحــت بالاتر یــا اقتضای 
شرایط، تصمیمی متفاوت از نظر شخصی 
خود اتخــاذ کند اما ایــن به معنای تحمیل 

نیســت. به تعبیر او، طــرح این ادعا که عــده‌ای چیزی را به 
رهبری تحمیل کرده‌اند، تصویری نادرست و حتی نوعی اسائه 

ادب است؛ زیرا امام جامعه را مسلوب‌الاراده نشان می‌دهد.

116 یا 256 امضا؟
 همچنین ابتدا اعلام شد که ۲۶۱ نماینده مجلس این بیانیه 
را امضا کرده‌اند و فقط 7 نفر حاضر به امضای آن نشده‌اند؛ 7 
چهره‌ای که همگی منســوب به طیف نزدیک به سعید جلیلی 
و جبهه پایداری بودند: محمــود نبویان، محمدتقی نقدعلی، 
مرتضی آقاتهرانی، امیرحســین ثابتی، حمید رسایی، روح‌الله 

ایزدخواه و میثم ظهوریان.
در واقع در خبرهای اولیه این طور القا شــد که اکثریت قاطع 
مجلس پشــت تیم مذاکره کننده ایســتاده‌اند امــا خیلی ‌زود این 
روایت تغییر کرد. در گزارش بعدی اعلام شد که نه ۲۶۱ نفر بلکه 

۲۵۶ نماینــده بیانیه را امضا کرده‌اند همچنین به جای ۷ نفر گفته 
شــد ۲۸ نماینده این بیانیه را امضا نکرده‌اند. در فهرســت جدید 
علاوه بر چهره هایی که پیش تر اسامی شــان ذکر شــد، نام هایی 
چون ابوالفضل ظهره‌وند، کامران غضنفری، مهدی کوچک‌زاده، 
زهره سادات لاجوردی، بیژن نوباوه، مرتضی محمودی، ابوالقاسم 
جــراره، فاطمه جراره، قاســم روانبخش، محمد منان‌رئیســی، 
محمدرضا صباغیان، علیرضا عباسی، احمد راستینه، امیرحسین 
بانکی پور، رسول بخشی‌دســتجردی، عباس مقتدایی، نصرالله 
پژمانفر، علی‌اصغر نخعی‌راد، عباس بیگدلی، حسین امامی‌راد، 

مجید دوستعلی و محمدنور دهانی نیز دیده می شد.

از اعلام امضا تا تکذیب
اما تناقض مهم تر ماجرا به حســین صمصامی برمی گردد. 
پیش تــر امیرحســین یزدان پناه، رئیــس اداره اخبار مجلس و 
از اعضای تیم رســانه‌ای قالیباف، در شبکه اجتماعی ایکس 

نوشــته بود که نمایندگان با سلایــق مختلف این بیانیه را امضا 
کرده‌اند و به‌طور مشخص از صمصامی هم نام برده بود. او در 
همــان پیام تأکید کرده بود: »نماینــدگان با سلایق مختلف در 
جریان انقلابی، بیانیه حمایت از تیم مذاکره کننده به خصوص 
دکتــر قالیباف را امضا کرده‌اند از جملــه آقایان حاجی بابایی، 
نیکزاد، متکی، خضریان، ذوالنوری، کوثری، حاجی‌دلیگانی، 

صمصامی و...«
اما روز گذشــته خود صمصامی روایت متفاوتی ارائه داد و 
نوشت: »تا ســاعت ۹ صبح امروز )دیروز( بیانیه فوق توسط 
۱۱۶ تن از نمایندگان در سامانه مجلس امضا شده بود. اینجانب 
ضمن حمایت و تأکید بر انسجام ملی، به دلیل برخی ملاحظات 
موجــود در بیانیه، از امضای آن صرف نظر کردم«. نکته توئیت 
صمصامی این بود کــه تعداد امضاهــا را ۱۱۶ نفر اعلام کرد، 
درحالی  که خبرگزاری فارس عدد ۲۵۶ نفر را منتشر کرده بود 

و اختلاف حدود ۱۴۰ امضایی را نشان داد که عملًاً باعث شد 
درباره دقت آمارهای اولیه تردید جدی به‌وجود بیاید.

کمی بعد شایان دنیادیده، خبرنگار پارلمانی، برای توضیح 
این آشــفتگی نوشــت که در شــرایط فعلی برخی نمایندگان 
از طریــق تبلت امضا می‌کنند اما بــه دلیل تعطیلی مجلس یا 
دراختیار نداشــتن تبلت، برخی تلفنی تأیید داده‌اند. او توضیح 
داد که نامــه و بیانیه ماننــد قانون و لایحه نیســت که الزاماًً 
نیازمند ثبت رسمی الکترونیکی یا کاغذی باشد. مهم تر اینکه 
او تصریــح کرد: »آقای صمصامــی و یزدیان که جزو ۱۲۰ نفر 
تبلتی بودند، امضای خود را دیروز پس گرفتند که در سیســتم 
ثبت است. یعنی اول امضا کرده‌اند اما الان به هر علتی پشیمان 
شده‌اند«. این توضیح اگرچه بخشی از ماجرا را روشن  کرد اما 
در عیــن حال ضعف جدی در روند اطلاع‌رســانی اولیه را هم 
نشــان داد. وقتی اســامی قبل از تثبیت نهایی منتشر می شود 
طبیعی اســت که خبر رسمی به ســرعت با تکذیب نمایندگان 

مواجه شود.

محور مشترک مخالفان
اما دلایل مخالفــان این بیانیــه تقریباًً بر 
یک محور مشترک اســتوار است؛ مخالفت 
بــا »حمایت مطلــق« از تیــم مذاکره کننده. 
تلگرامی‌اش  ثابتــی در کانــال  امیرحســین 
نوشــت که بیانیه را امضا نکرده چون حمایت 
مطرح شده در متن، به صورت مطلق بوده و نه 
مشــروط به رعایت خطوط قرمز رهبری. او 
تأکید کرد: »هیچگاه در قامت نمایندگی چک 

سفید امضا به دست کسی نخواهم داد«.
محمد رســتمی، نماینده نیشــابور هم 
همین استدلال را مطرح کرد و گفت اصلًاً 
نامه را امضا نکرده اما نامش در فهرســت 
منتشر شده است. او نوشت: »بنده به دلیل عدم لحاظ تحقق 
شروط رهبر معظم انقلاب به عنوان وجه‌التزام حمایت از هیأت 
مذاکره کننده، این بیانیه را امضا نکردم«. به گفته او، اگر در متن 
بیانیه قید تحقق شــروط رهبر انقلاب و خطوط قرمز به عنوان 

شرط حمایت درج می شد، او هم آن را امضا می کرد.
در مجموع، ماجــرای بیانیه حمایت از تیــم مذاکره کننده 
نمایندگان به تصویری از آشفتگی در اطلاع‌رسانی و چندگانگی 
در روایت رسمی تبدیل شد. عددها مدام تغییر کردند؛ از ۲۶۱ 
امضــا به ۲۵۶ و از ۷ مخالف به ۲۸ مخالف. نام‌هایی هم میان 
این روایت ها رفت‌وبرگشت داشتند. همین تفاوت‌ها هم باعث 
شــد که جزئیات این بیانیه در چند گــزارش و روایت مختلف 
دنبال شــود و جمع بندی واحدی از آن در خبرها دیده نشود. 
به عبارت دیگر در پروژه‌ای که قرار بود نماد وحدت و حمایت 
جمعی باشد، خود روایت وحدت به محل اختلاف تبدیل شد.

طبقه بندی شده نامه های  انتشار 
بررسی دلایل مخالفت نمایندگان جبهه پایداری در حمایت از تیم مذاکره کنندگان

گروه سیاسی: در روزهایی که گذشت تقریباًً در اغلب رسانه ها 
انتقاداتی به مواضع برخی از نمایندگان مجلس وارد شد که محور 
مشترک همه آنها، هزینه ساز بودن سخنان و مواضع غیررسمی 
و بعضــاًً تند این افراد برای کشــور در عرصه داخلی و خارجی 
است. مرور گزارش ها و یادداشت های تحلیلی نشان می‌دهد این 
موضوع در رسانه های جریان اصلی به عنوان یک نگرانی جدی 
مطرح شده و بارها درباره پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک چنین 

اظهاراتی هشدار داده شده است.
یکــی از نمونه هایی کــه بازتاب زیادی داشــت، اظهارات 
محمدعلی نقدعلی بود. او در ســخنانی تنــد، حامیان مذاکره 
را تهدید کرد و گفت که »خانه طرفداران مذاکره را بر سرشــان 
خــراب خواهیم کرد«! تحلیلگران نوشــته‌اند که چنین ادبیاتی 
عبور از مرزهای عرف سیاســی و حتی حقوقی است. منتقدان 
هــم می گویند حتی اگر اختلاف‌نظر درباره مذاکره یا سیاســت 
خارجی وجود داشــته باشد، نماینده مجلس باید در چارچوب 
گفت‌وگــو و نقد صحبت کنــد، نه با ادبیاتی کــه بوی تهدید و 
خشونت بدهد. از نگاه رسانه ها چنین حرف هایی نه تنها کمکی 
به حل مسائل کشــور نمی کند بلکه می تواند فضای سیاسی را 

متشنج تر کند و بهانه‌ای به‌دست رسانه های خارجی بدهد.
در کنار این موضوع، برخی گزارش ها به این نکته هم اشــاره 
کرده‌انــد که بعضی از ایــن اظهارنظرهای تنــد، لزوماًً بازتاب 
دیدگاه اکثریت جامعه نیست و یادآوری می کنند که آن دسته از 
نمایندگانی که مایل هستند هرچه خودشان فکر می‌کنند دیگران 
هم همان را بپذیرند و اگر کسی زیر بار آنها نرفت باید خانه خراب 
شــود، با کمترین آرای تاریخ انتخابات به مجلس راه یافته‌اند و 
نمی تواننــد خود را صــدای تمام مردم بداننــد. همچنین تأکید 
می کنند که آحاد مردم جامعه، خواهان برقراری آرامش هستند 
و با ادامه جنگ مخالفند، هرچند اگر دشمن بخواهد جنگ را 
از سر بگیرد، تمام مردم یکپارچه وارد صحنه دفاع می شوند و در 

مقابل دشمن خواهند ایستاد.
بخش دیگری از انتقادات رســانه‌ای هــم به اظهارنظرهای 
پراکنــده و غیرهماهنــگ برخی نمایندگان در حوزه سیاســت 
خارجی مربوط می شــود. از علی خضریان، نماینده نزدیک به 
طیف پایداری که دســتور تخلیه برای مهاجران در دوبی صادر 
می کند تا ابراهیم رضایی، نماینده دیگری که با انتقاد از پاکستان 
به عنوان اصلی ترین میانجی میان ایــران و آمریکا، اسلام آباد را 

به نوعی عامل واشنگتن و گزینه‌ای نامطلوب برای میانجی گری 
می‌داند که بازتاب هایی در رسانه های خارجی هم داشته است. 
دو نماینده‌ای که اتفاقاًً عضو کمیســیون امنیت ملی هم هستند 
و منتقــدان می گویند اظهــارات آنها، اگر بــدون هماهنگی با 
سیاســت های کلان کشــور مطرح شــود، می توانــد در روند 

دیپلماسی اختلال ایجاد کند.
در مجموع، جمع بندی انتقادات رســانه‌ای این هفته نشان 
می‌دهد که مطالبه اصلی، حرکت به ســمت گفتار مسئولانه تر 
از ســوی نمایندگان و پرهیز از ادبیات تنش‌زا در فضای عمومی 
است. رسانه ها تأکید دارند که نمایندگان مجلس به دلیل جایگاه 
حقوقی و سیاسی خود، مســئولیت سنگین تری در گفتار دارند 
و در شرایطی که کشور با مسائل اقتصادی و سیاسی همچنین 
حساسیت های منطقه‌ای روبه‌روست هر جمله‌ای که از تریبون 
رسمی یا غیررسمی یک نماینده منتشر می شود، می تواند اثرات 
داخلی و خارجی داشته باشــد. به همین دلیل رسانه ها در این 
هفته بارها تأکید کرده‌اند که این نمایندگان در اظهارنظرهایشان 
باید دقت بیشــتری به خرج دهند تا شاید به جای ایجاد تنش، 
بتوانند کمی هم به تقویت آرامش و انسجام داخلی کمک کنند.

رسانه ها درباره اثرات داخلی و خارجی مواضع نمایندگان چه می گویند

رسانه

اظهارات هزینه سازاظهارات هزینه ساز

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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 من همین الان کاری با ایران انجام می‌دهم که دیگر کشورها یا رؤسا 
بایــد مدت ها پیش انجام می‌دادند«. او همچنین با لحنی تند افزود: 
»تعجبی ندارد کــه آلمان از نظر اقتصادی و ســایر جهات این قدر 
ضعیــف عمل می کنــد!« در مقابل، صدراعظم آلمــان پیش از این 
اعلام کرده بود کــه نمی‌داند، آمریکا چه راهبرد خروجی در درگیری 
با ایران دنبال می کند و اوضــاع را به طور فزآینده‌ای پیچیده توصیف 
کرد. مرتس همچنین گفت که تمام ملت آمریکا از ســوی حاکمیت 
ایران، به‌ویژه سپاه پاسداران، تحقیر شده و اشاره کرد که ممکن است 
جایگاه ایران در این درگیری دســت کم گرفته شــده باشد: »ایرانی ها 
به‌وضوح قدرتمندتر از آن چیزی هستند که تصور می‌شد«. او افزود 
که ایرانی ها با وجود تنش ها »مشخصاًً با مهارت بسیار بالایی مذاکره 
می کنند« و به خطرات مین گذاری شــده در تنگه هرمز اشاره کرد که 
می تواند، پیامدهای جدی برای تأمین انرژی جهانی داشته باشد. این 
اختلاف تنها به آلمان محدود نمی شــود؛ رهبران انگلیس، اسپانیا و 
ایتالیا نیز در روزهای اخیر از سیاست‌های کاخ سفید انتقاد کرده‌اند. 
کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، در مجلس عوام با تأکید بر اینکه 
جنگ ترامپ علیه ایران در راستای منافع ملی کشورش نیست، گفت 

تهدید ترامپ برای تغییر توافق تجاری لندن-واشــنگتن، بخشی از 
فشــارها برای تغییر موضع اوســت که قصد ندارد در برابر آن تسلیم 
شــود. استارمر تصریح کرد: »موضع من درباره جنگ ایران از همان 
ابتدا شفاف بوده اســت. ما قصد نداریم وارد این جنگ شویم. این 
جنگ ما نیست. فشــارهای زیادی به من اعمال شد... نظرم تغییر 
نخواهد کرد. تسلیم نخواهم شد«. پدرو سانچز نخست‌وزیر اسپانیا 
نیــز در جمع مردمش گفت: »ما تمام منابع دولت را در خدمت مردم 
قــرار خواهیم داد تا آنهــا را در برابر جنگی، یعنــی جنگ ایران، که 
دولت اســپانیا آن را تأیید نمی کنــد، محافظت کنیم«. او این جنگ 
را بزرگ ترین فاجعــه ژئوپلیتیکی از زمان ویتنــام توصیف کرد و با 
یــادآوری اعتراضات ســه میلیون نفری اســپانیا در ۱۵ فوریه ۲۰۰۳ 
علیه جنگ عراق، اشــاره کرد که نخست‌وزیر وقت اسپانیا به خاطر 
دعوت رئیس جمهور آمریکا برای کشیدن یک سیگار، کشور را وارد 
آن جنگ کرد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، نیز اعلام کرد 
جنگ آمریکا و اســرائیل علیه ایران جنگ فرانسه نیست و جورجیا 
ملونی، نخســت‌وزیر ایتالیا، گفت در حملات نظامی آمریکا شرکت 
نمی کند و نمی خواهد وارد جنگ شود. از طرفی کارشناسان با تأکید 

بر اینکه ایران در حال شکستن الگوی محاصره مالی- نظامی است، 
می گویند اهداف اعلامی این جنگ دست نیافتنی است. و هنوز اثرات 
اقتصادی جنگ آنچنان به اروپا و سایر نقاط جهان سرایت نکرده و 
در صورت ادامه روند افزایش قیمت انــرژی و اختلال در بازارهای 
جهانی می تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی داشته باشد و در 
صورت تشدید درگیری ها، جهان ممکن است با یک بحران اقتصادی 
بزرگ مواجه شود. در نتیجه ورود آمریکا به جنگی پرهزینه و پیچیده 
علیــه ایران نه تنها معــادلات منطقه‌ای را دگرگون کــرد بلکه دونالد 
ترامپ، سیاستمدار خوش نام به تصمیم های آنی و »معاملات بزرگ« 

خود را در باتلاق جنگی درازمدت، پرهزینه و بدون افقی برای پایان 
سریع یافت. این وضعیت، آشــکارا با منطق پوپولیستی او در تضاد 
بود. از سوی دیگر نیاز به جلب حمایت متحدان برای مدیریت بحران 
تنگه هرمز با اصل شــعار »اول آمریکا« در تعارضــی بنیادین قرار 
می گرفت؛ شعاری که بر مداخلات محدود، کوتاه مدت و مشروعیت 
شفاف و بلامنازع تأکید داشت. در چنین بستری، این جنگ نه تنها 
فاقد اجماع بین‌المللی بود بلکه با تردیدی عمیق از سوی کشورهای 
اروپایی روبه‌رو شــد و شــکاف میان واشنگتن و شماری از شرکای 

غربی‌اش را بیش از پیش آشکار کرد.

جدایی از ترامپ

»رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی مدعی شد که بیشــتر ذخایر اورانیوم غنی شده با 
خلوص بالای ایران احتمالًاً هنوز در مجتمع غنی سازی 
اتمی اصفهان است. او در ادامه ادعاهای خود گفت که 
آژانس معتقد است درصد زیادی از اورانیوم غنی شده 
ایــران »در ژوئن ۲۰۲۵ زمانی کــه جنگ ۱۲ روزه آغاز 
شــد، در آنجا ذخیره شــده بــود و از آن زمان تاکنون 
همان‌ جا بوده است. ما نتوانسته‌ایم بازرسی کنیم یا این 
احتمال را رد کنیم که این مواد آنجاست و مهر و موم ها- 
مهــر و موم های آژانس- همچنان همان جا هســتند. 
امیــدوارم بتوانیم این کار را انجام دهیم بنابراین آنچه به 
شما می گویم، بهترین تخمین ماست«. گروسی به این 
رســانه گفته که آژانس همچنین می خواهد، تأسیسات 
هســته‌ای ایران در نطنز و فردو را بازرسی کند که طبق 
ادعای او مقداری مواد هســته‌ای نیــز در آنجا وجود 
دارد. گروســی گفــت که  آژانس با روســیه و دیگران 
درباره امکان ارسال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از 
کشور گفت‌وگو کرده است. او بیان کرد که »آنچه مهم 
خواهد بود این است که آن مواد از ایران خارج« یا برای 
کاهش خلوص مخلوط شود. گروسی با تأکید بر اینکه 
پرداختن به برنامه هســته‌ای ایران ضرورت دارد بدون 
در نظر گرفتن اینکه این واشــنگتن بوده که با حملات 
غیرقانونــی روند مذاکرات با ایران بر ســر حل‌وفصل 
برنامه هســته‌ای آن را مختل کرده است، گفت که این 
کار نیازمند »اراده سیاســی« از جانب تهران اســت. 
گروســی گفت رهبران ایران می گوینــد، آماده مذاکره 
هســتند و »دونالد ترامــپ« رئیس جمهــور آمریکا 
نیــز همین را می گوید اما »نقطه‌ ظاهــراًً مأیوس‌کننده 
بــرای هر دو طرف این اســت که به نظر نمی‌رســد به 
توافق برســند یا دیدگاه مشــترکی دربــاره اینکه اول 
 چه باید کرد یا چگونه انجامش داد، داشــته باشند«.
با این‌‌ حال، او معتقد اســت که »نکته مهم این است 
 که ظاهراًً هر دو طرف علاقه دارند به توافق برســند«.
گروســی گفت که در هر توافق سیاسی میان دو طرف 
باید بازرســی کامل آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران 

انجام شود.

 ادعای گروسی 
درباره اورانیوم ایران

درخواست برای بازرسی

انرژی هسته‌ایآمریکا

ادامه تیتر یک

گروه بین‌الملل: در تاریخ معاصر روابط فراآتلانتیک، سفر رسمی 4 روزه 
چارلز ســوم، پادشاه بریتانیا، به همراه همسرش کامیلا به ایالات متحده 
رویدادی اســت که همزمان با دو زمینه معنادار رخ داده است: نخست، 
بزرگداشت دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا  و دوم، دوره‌ای 
از تنش های سیاسی آشکار میان دولت های دونالد ترامپ و کر استارمر، 
نخســت‌وزیر بریتانیا. این ســفر از منظر نمادین، دیپلماتیک و تاریخی 
حامل لایه های متعددی از معناســت که بررســی بی طرفانه آن مستلزم 
تفکیک گفتار کنشــگران از زمینه های پنهان و آشــکار روابط دوجانبه 
اســت. در بدو ورود، دونالد ترامپ در مراسم استقبال رسمی از پادشاه 
بریتانیا، لحنی به شــدت دوستانه و توأم با طنز و خاطره پردازی شخصی 
در پیش گرفت. او بریتانیا را »پادشــاهی کوچک اما قدرتمند« خواند و 
با اشــاره به لهجه چارلز، آن را مایه حســادت دیگران توصیف کرد. نقل 
خاطره‌ای از مادر اســکاتلندی‌اش که گفته بود در جوانی »چارلز روی 
مادرم کراش داشــته است« بخشی از سبک غیررسمی و شخصی محور 
ترامپ در دیپلماسی عمومی محسوب می شود. این اظهارات، هرچند در 
ظاهر ساده و حتی کودکانه به نظر می‌رسند، در عمل ابزاری برای کاهش 
تنش های پیشین و ایجاد فضایی غیررسمی و صمیمیانه پیش از مباحث 

جدی تر بوده‌اند.
اما مهم ترین بخش سخنرانی ترامپ، تلاش او برای بازتعریف نمادین 
مراسم بزرگداشت اســتقلال آمریکا در حضور پادشاه بریتانیا بود. او با 
گاهی از طعنه آمیز به نظر رســیدن تجلیل از پادشــاه بریتانیا در جشن  آ
استقلال از همان کشــور، این اقدام را نه تنها نامناسب ندانست بلکه آن 
را »مناســب ترین ادای احتــرام« توصیف کرد. اســتدلال او بر این پایه 
بــود که آمریکایی های انقلابی ۱۷۷۶ »با شــجاعت آنگلوساکســون و 
ایمان انگلیســی« جنگیدند. این رویکرد، که ریشــه های اســتقلال را 
نه در گسســت از هویت بریتانیایی بلکه در تداوم ارزش های موســوم به 
آنگلوساکســون بازتعریف می کند، تلاشی آشــکار برای برجسته سازی 

تداوم فرهنگی و نژادی به جای تأکید بر شــکاف سیاسی تاریخی است. 
چنین روایتی، هرچند از منظر علمی تاریخی محل مناقشــه اســت، اما 
در چارچوب دیپلماسی عمومی ترامپ، کارکرد آشتی جویانه و اتحادساز 
دارد. نکته قابل توجه آن اســت که ترامپ در طول ســخنرانی خود هیچ 
اشــاره مستقیمی به تنش های جاری میان واشــنگتن و لندن نکرد. این 
سکوت معنادار در کنار انتشار همزمان فایل صوتی از سوی سفیر بریتانیا 
در واشــنگتن که در آن گفته شــده بود »تنها رابطه ویژه ایالات متحده 
احتمالًاً با اسرائیل است و نه بریتانیا« فضای دوپاره‌ای را پدید آورده بود. 
از یک سو، دیپلماسی رسمی و تشــریفاتی بر تداوم »رابطه ویژه« تأکید 
داشت و از سوی دیگر اظهارات پشت درهای بسته دیپلمات ها، حکایت 
از تغییری واقع بینانه در اولویت های راهبردی آمریکا داشت. در مقابل، 
چارلز سوم نیز بی توجه به این حاشیه ها باقی نماند. او در دیدار خصوصی 
با ترامــپ، با لحنی متقابلًاً طنزآلود، به اظهارات پیشــین رئیس جمهور 
آمریکا درباره نقش آمریکا در پیروزی اروپا بر آلمان نازی پاســخ داد و 
گفت: »اگر ما نبودیم، شــما به زبان فرانسوی صحبت می کردید«. این 
گاهی دو طرف از  تبادل کلمات، هرچند در ظاهر شــوخ طبعانه، بیانگر آ
حساسیت های تاریخی و تلاش برای متوازن کردن روایت های یک جانبه 

از تاریخ جنگ جهانی دوم و روابط فراآتلانتیک است.
ســخنرانی چارلــز در کنگره آمریــکا، لحنــی جدی تر، 
نهادی تر و مبتنی بر ارزش های مشــترک دموکراتیک داشت. 
او بدون اشاره مستقیم به اختلافات جاری بر »تعهد به حفظ 
دموکراسی« و »محافظت از همه مردم در برابر آسیب« تأکید 
کرد. اشــاره او به مادرش، ملکه الیزابت دوم، که در ۱۹۹۱ در 
همان تالار سخنرانی کرده بود، پیوندی نمادین میان نسل های 
سلطنت بریتانیا و تداوم رابطه با کنگره آمریکا برقرار می کرد. 
همچنین نقل قول چارلز از سخنرانی پیشین ترامپ در بریتانیا 
که »پیوند خویشاوندی و هویت بین آمریکا و بریتانیا بی نظیر و 

ابدی است«، روشی دیپلماتیک برای یادآوری تعهدات متقابل 
و فراجناحی بودن رابطه ویژه بود.

چارلز در بخش سیاست خارجی، بدون نام بردن مستقیم از روسیه، 
دفــاع از اوکراین را برای غرب »ضروری« خواند و بر نقش ناتو به عنوان 
هسته امنیت آمریکای شــمالی و اروپا تأکید کرد. این موضع، همسو با 
سیاست رسمی دولت بایدن و نیز دولت بعدی ترامپ در قبال اوکراین نبود 
اما به دلیل ماهیت غیراجرایی و نمادین سلطنت بریتانیا بیشتر جنبه اعلام 

همبستگی ارزشی داشت تا تعهد عملیاتی خاص.
در نهایت، چارلز با اشــاره به »اختلافات تلخ ۲۵۰ ســال پیش« و 
تبدیل آن به »رفاقتی که به یکی از مهم ترین اتحادهای تاریخ بشر تبدیل 
شده«، روایت غالب بر این سفر را بازسازی کرد. او به جای پنهان سازی 
تاریخ استقلال، آن را نقطه آغازی برای تحول رابطه به سوی اتحاد معرفی 
کرد. تأکیــد پایانی او بر »حاکمیت قانون، عدالــت بی‌طرفانه و قوانین 
پایدار« به عنوان پایه های رونق اقتصادی، پیامی غیرمستقیم به مخاطبان 
آمریکایی و بریتانیایی بود که ارزش های نهادی و حقوقی، حتی در زمان 

اختلافات سیاسی رهبران، باید چارچوب رابطه را تعیین کنند.
از منظر تحلیلی، این سفر را می توان نمونه‌ای از دیپلماسی تشریفاتی 
دانست که به‌رغم تنش های جاری در سطح دولت ها، توانست با استفاده 
از نمادها، خاطرات مشترک و لحن شــخصی محور، تصویری از تداوم 
رابطه ویژه ارائه دهد. با این‌ حال اظهارات منتشرشــده از سفیر بریتانیا 
و فقدان ارجاع مســتقیم ترامپ به تنش های موجود، نشــان می‌دهد که 
این تصویر هماهنگ، بیش از آنکه بازتاب وضعیت واقعی روابط باشد، 
گاهانه فضا و اولویت‌دهی به مناســبت های نمادین بر  نتیجــه مدیریت آ
اختلافات جاری اســت. به عبارت دیگر، ســفر چارلز سوم موفق شد، 
شکاف های سیاسی را بپوشاند اما نتوانست آنها را حل کند؛ بلکه بیشتر 
به مثابه یادآوری وجود لایه هایی از پیوند تاریخی و فرهنگی عمل کرد که 

مستقل از دولت های متغیر دو سوی آتلانتیک باقی می مانند.

 سفر پادشاه بریتانیا سفر پادشاه بریتانیا
به آمریکابه آمریکا

پاسخ چارلز به ادعای ترامپ

بررسی تحولات جهان افق

ادامه یادداشت روز

ایران که پیش‌تــر در مواضع اعلامی خود گفته بود، آمریکا باید از 
منطقه خارج شود، نمی تواند درباره وضعیت تنگه هرمز با آمریکا وارد 
مذاکره شود. از طرف دیگر به نظر نمی‌رسد، آمریکا امتیاز قابل توجهی 
در مورد اداره تنگه توســط ایران بدهد. اگر پیش شرط بازگشایی تنگه 

هرمز، لغو محاصره دریایی توسط آمریکا باشد، مسأله این است که 
ایران، امتیاز تنگــه را در ازای خاتمه محاصره اقتصادی می‌دهد و به 
وضعیت قبل از جنگ بازخواهیم گشت. در این صورت معلوم نیست 

اهرم تنگه هرمز چه وضعیتی خواهد یافت.
مسأله سوم، مسأله هسته‌ای است. مذاکره در مورد هسته‌ای خیلی 
روشن نیســت. بعضی گزارش ها حاکی از آن است که ایران بنا ندارد 
درباره غنی سازی مذاکره کند. اگر این گزارش ها درست باشد، سوال 

این اســت که در این صورت مذاکره در مرحله سوم در مورد هسته‌ای 
به چه معنی اســت؟ تنها در صورتی که مذاکره در مورد غنی ســازی 
اورانیوم و محموله ‌60 درصدی باشــد که در مرکز توجه آمریکا ست، 
مذاکرات معنادار و محتوایی می تواند شکل بگیرد. در این صورت، اگر 
ایران پذیرفته باشد بده‌-بستانی انجام دهد، کار می تواند پیش برود. اما 
اگر بنا بر این باشد که مطابق برخی گزارش ها ایران درباره غنی سازی 

مذاکره نکند، ابهام بزرگی بر روند موجود سایه‌افکن خواهد شد.

سرنوشت پیشنهاد ایرانسرنوشت پیشنهاد ایران
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گاه از توقف فعالیت »خانۀ شاعران ایران« خبر می‌دهند. تشکل  منابع آ
غیردولتی »انجمن شــاعران ایران« دهۀ ۶۰ ایجاد و ســال ۱۳۷۸ صاحب 
اساس نامه شد و به همت جمعی از شاعران انقلابی، اعلام موجودیت کرد. 
با وجود سابقۀ طولانی و بانیان صاحب نام در شکل گیری این نهاد فرهنگی، 
به گزارش ایبنا از چند ماه قبل و پاییز سال گذشته، خبرهایی از بروز مسائل 

و توقف فعالیت های این خانه دریافت می‌شود.
براساس توافقِِ اسفند سال ۱۳۷۹ بین مسئولان »انجمن شاعران ایران«  
و مدیریت وقت شــهرداری تهران، فعالیت رسمی »خانۀ شاعران ایران« 
در خیابان شهید کلاهدوز آغاز شــد. از آن تاریخ تاکنون، دفتر شعرجوان 
که دارای مجوز رســمی از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی است، کنار 
انجمن شاعران ایران و در این مکان که به خانۀ شاعران ایران معروف است، 

فعالیت دارد.
طی بیش از ۳ دهه، این توافق با مدیران وقت شهرداری تمدید می شد و 
براساس تصمیم نمایندگان دورۀ پنجم شورای اسلامی شهر تهران، انجمن 
می‌تواند تا ســال ۱۴۰۸، در همین ساختمان به فعالیت خود ادامه دهد. با 
وجود مهلت قانونی، شــنیده ها از اســتقرار برخی افراد و ایجاد مانع برای 
تداوم فعالیت های روزانه انجمن خبر می‌دهد. علاوه براین، فعالیت »کافه 
کاریز« که با توافق مســئولان وقت شــهرداری و با هدف درآمدزایی برای 
ادارۀ امور خانۀ شاعران ایران در داخل خانه ایجاد شده بود نیز تعطیل شده 
اســت. این کافه، تنها منبع درآمد دو نهاد فرهنگی خانۀ شاعران ایران به 
حســاب می آمد؛ بسته شدن کافه، نشــانۀ دیگری در تصمیم توقف کامل 

فعالیت خانه به نظر می‌رسد. 
اقداماتــی که از چند ماه قبل آغاز شــده و در نهایــت از ابتدای جنگ 
رمضان، یعنی اسفند، خانه وضعیت تعطیلی به خود گرفته است. هم چنین 
برخی شــرکت کنندگان در »حلقه مهر شاعران ایران« از توقف نشست های 
این حلقه با عمر بیش از ۳ دهه، خبر می‌دهند. این نشســت ها بی‌وقفه، هر 
پنج شنبه با تدریس و مدیریت ســاعد باقری با حضور علاقه مندان، بسیار 

پُُرشور برپا می شد.
برگزاری سالانۀ کنگره با همکاری دفتر شعر جوان، برپایی نشست های 
نقد و بررسی شعر، برگزاری کنگرۀ هزاروپانصدمین سال‌روز میلاد حضرت 
رسول )ص( با حضور شاعران شناخته شده کشور و کنگره بین‌المللی شعر، 
با موضوع حرکت فرهنگی امام حسین )ع(، انتشار سالانۀ فراخوان شعر، با 
هدف شناسایی شاعران جوان کشور از دیگر فعالیت های انجمن بوده است. 
برگــزاری منظم دوره های آموزشــی »ادبیات کلاســیک عرفانی« آموزش 
شعر، آموزش شیوه های شعرخوانی شعر کلاسیک و معاصر ایران، از دیگر 
فعالیت های فرهنگی این تشکل در چند سال اخیر، به شمار می‌رود. در طول 
این سال ها انتشارات انجمن شــاعران ایران نیز، علاوه بر چاپ کتاب های 
شــعر و درباره شــعر در حوزه معرفی شــعر ایران به جهان و شعر جهان به 
ایران، فعالیت مستمر داشته که حاصل آن انتشار بیش از۳۰ عنوان کتاب دو 
زبانه است. آثاری که ازسوی موسسۀ فرهنگی اکو مورد تقدیر و تشویق قرار 
گرفت. درحالی که سال هاست، این نهاد فرهنگی از سوی نهادهای فرهنگی 

و شهرداری تهران، کمک مالی نداشته است.
با توجه به وجود قرارداد قانونی بین انجمن شــاعران ایران و شــهرداری 
تهران که سال ۱۳۷۹ با مجوز شهردار وقت تهران و با شرط تداوم برنامه های 
فرهنگی، فعالیت ها در ســاختمان آغاز شــد و با توجه به استقبال بسیار و 
اســتفاده علاقه مندان به‌ویژه شاعران جوان کشور همراه بوده، مطالبۀ اصلی 
شاعران شرکت کننده در جلسات حلقۀ مهر و آینه و دیگر نشست های شعری 
انجمن شــاعران ایران، توجه به قانون، از سوی شهرداری تهران، برای ادامه 
حضور شاعران، ادامه فعالیت خانه شاعران ایران و دفتر شعر جوان، تا پایان 
زمان مقرر است؛ تأکیدی براساس قانون. پیگیری های خبرگزاری ایبنا برای 

دریافت پاسخ از مسئولان شهرداری تاکنون بی نتیجه مانده است.
توقف فعالیت خانۀ شــاعران یادآور تعطیلی خانۀ اندیشــمندان علوم 
انسانی است که مردادسال گذشته اتفاق افتاد. در آن زمان با وجود حمایت 
ریاســت جمهوری، اعضای دولت و شورای شــهر تهران از ادامه فعالیت 
خانۀ اندیشمندان علوم انسانی در ساختمان خیابان ورشو، شهرداری تهران 
با حضور میدانی و تعویض قفل اتاق ها، اقدام به مستقرســازی نیروهای 
خود کــرد و باید منتظر ماند و دید آیا دربارۀ خانۀ شــاعران هم این ماجرا 

تکرار می شود یا نه.

خاموشی چراغ شعر خاموشی چراغ شعر 
توقف بی دلیل فعالیت خانۀ شاعران ایران

نشد فی 
ُ
ریم الوریمی، شاعر تونســی با شعر »خذونی أُ

شــوارع طهران«  که در پی تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران 
و شــهادت رهبر انقلاب ســروده بود در فضای رســانه‌ای 
و شــبکه های اجتماعی ایران مطرح شــد. او در شــعرش 
خواســته به خیابان های تهران بیاید و با حضور در میادین 
شــعر بخواند. ریم الوریمی این هفته با دعوت حوزه هنری 
به تهران آمد و در خیابان انقلاب شــعر »خذونی« را برای 

مردم خواند.

 پیوند روحی با مردم ایران
ریم الوریمی در گفت‌وگو با ایسنا با تمجید از استقامت 
مردم ایران، دربارۀ علت ســفرش به ایران گفت: »زمانی که 
در تونس بودیم به خاطر بعد مسافت خیلی احساس دلتنگی 
می کردیم که همراه ملت ایران باشیم اما حالا در میان ملت 
ایران هســتم. اول از همه احســاس افتخار  و خوشحالی 
می کنم، احساس این که با ملت ایران یک‌دل شدم و جزوی 
از آن ها هســتم تا ضد آمریکا و ضد اســتکبار و ضد رژیم 
صهیونیســتی تکبیر بگویم، همان طور که آن‌ها در طول این 
مدت در خیابان ها بودند و حالا توانستم همراهشان باشم. 
فکر می کردم باید بیایم ایران تا حمایتم را از ملت ایران نشان 
دهم و از آن‌ها دفاع کنم اما زمانی که آمدم ایران دیدم کسی 
که دارد از ما حمایت می کند، ملت ایران است. آن‌ها هستند 
که ما را پشــتیبانی می‌کنند. در واقع حضور و مقاومت شان 
یک حمایت بزرگ است.«او دربارۀ حس و حال شعرخوانی 
در میــان تجمع میــدان انقلاب گفت: »زمانی که شــعر را 
می خواندم، چشــمم به مردم بود و افراد را نگاه می‌کردم که 
همه داشــتند لبخند می‌زدند، نه فقط با چشم های شان. ما 
از طریــق روح مان با یکدیگر ارتباط برقــرار کردیم. این را 
احســاس می کردم زیرا شــعر برآمده از روح است و زمانی 

که چیزی از روح کسی دمیده می شود و بیرون می‌آید طبعاًً 
با روح دیگران ارتباط می گیــرد. همان‌طور که در احادیث 
مختلف از پیامبر داریم روح افراد و انســان ها با هم متصل 
اســت و من این اتصال را احساس می کردم. زمانی که شعر 
را می خواندم احســاس خوشبختی و خوشــحالی داشتم 
و هم‌زمان اشــک در چشم‌هایم جمع شــده بود. احساس 
می کردم ممکن اســت قلبم از این شوق و احساس شادی 
منفجر شود و طبیعتاًً این احساس را با خودم حمل کردم.« 
ریم الوریمی درخصوص تعریفش از شعر مقاومت و میزان 
آشنایی‌اش با شعر مقاومت ایران می گوید: »اساساًً شعر باید 
پیشــینه‌ای داشته باشد تا بشــود از آن استعاره و تعبیرهای 
جانبی هم برداشت کرد، طبیعتاًً شعر مقاومت هم همین طور 
است. پیشینۀ شعر مقاومت از جایی می آید که بتوان به خدا 
و مســیر حق و به راه خدا متصل شــد. اولین بار است که 
دربارۀ مقاومت می‌نویســم ولی قبل از آن اشعاری در رابطه 
با عشق الهی و خدا نوشتم که احساس  می کنم نوشته هایم 
دربارۀ عشق الهی نوعی از مقاومت است در برابر شیطان؛ 
یعنی مقاومت درونی اســت. فرقی بیــن مقاومت در برابر 
نفس‌ اماره و مقاومت در برابر اســتکبار نیست. در واقع در 
ابتدا باید بتوانیم در برابر شــیطان به صورت فردی بایستیم 
تا بعد بتوانیم در برابر اســتکبار بایستیم. من تا قبل از این، 
از مقاومتی می نوشــتم که ما را به خدا برمی گرداند و به خدا 
می‌رساند. می شود گفت از طریق مقاومت در برابر شیطان 
به مقاومت رسیدم که در ادبیات ما مقاومت در برابر استکبار 
معروف و مرسوم است. همه آن ها، قصه رشد و قصه هویت 
ماســت،  همه آن ها برخاسته از پیشینه اصلی است که ما را 
به خدا می‌رســاند و حتی این مقاومت در نهایت برای این 
اســت که ما به ســوی خدا برگردیم. کسی را در حوزۀ شعر 
مقاومت در ایران نمی شناســم و با آن ها دیداری نداشتم اما 

با ابوالقاسم شابی یکی از  شاعران معروف تونس و شعرش 
مأنوس هستم و شب و روز شعرش را می خوانم.«

 خواب سیدحسن و سیدعلی
او در ادامه دربارۀ اولین شــعری کــه در حوزۀ مقاومت 
سروده گفت: »وقتی سیدحسن نصرالله به شهادت رسیدند 
احســاس کردم محور مقاومت تمام شــد. خیلی احساس 
ناراحتی داشــتم مخصوصاًً به خاطر فعالیت های حزب‌الله 
ولــی چون ارتباط روحی قوی‌ای بــا حضرت فاطمه )س( 
داشتم، به ایشان توسل کردم. انگار برگشتم که آن هم به خاطر 
صحبت های سیدحسن بود که همیشه به رهبر انقلاب ارجاع 
می‌داد، در حقیقت علمدار پرچــم مقاومت را رهبر انقلاب 
می‌دانستیم بنابراین بعد از مدتی توانستم خودم را بازیابی کنم. 
زمانی که رهبر عظیم‌الشــأن انقلاب شهید شدند، نمی توانم 
بگویم چه حسی داشتم و آن روز چه به من گذشت؛ آن قدر 
روز بدی بود که شاید بگویم خون گریه کردم. همان شب که 
خوابیدم، خوابی دیدم که این خواب را جایی نگفته‌ام. خواب 
دیدم دارم به ســمت آسمان می‌روم و همان طور که به سمت 
آسمان می‌روم به یک  قصر شیشه‌ای می‌رسم. زمانی که وارد 
قصر شیشه‌ای شــدم، میز بزرگی آنجا بود. یک سمت میز 
بزرگ سیدحسن نصرالله بود و سمت دیگرش رهبر انقلاب 
ایستاده بود. روی این میز دریایی بود و در دریا زمین. دست 
رهبــر انقلاب عصا بود. او عصا را به این دریا زد و زمین دو 
تکه و از هم باز شد و بعد رویش سبز شد. همان موقع، این 
خواب را که دیدم متوجه شدم ایشان از میدان معرکۀ ظاهری 
در دنیا به میــدان معرکۀ باطنی رفته و آن جــا هم علم‌دار و 
هادی این مسیر است و اگر حتی ایشان را از دست داده‌ایم، 
این مسیر بدون مدیریت ایشــان نخواهد بود. زمانی که از 
خواب بیدار شدم توانستم کمی خودم را جمع کنم، فکرم را 

روایت ریم الوریمی شاعر تونسی از شعری که برای ایران گفت و سفرش به تهران

تنفس در هوای مقاومت
گزارش

ســینمای ایران روزهای پررونق و پرفروغی را پشت‌ســر نمی‌گذارد اما نمی‌توان آثار 
مخرب حوادث بزرگی مانند دو جنگ اخیر را بر این صنعت پرهزینه و پرجمعیت، 

نادیده گرفت. با این‌وجود، ســینمای ایران در حالی سال جدید را آغاز کرد که 
عملًا تمام مشــاغل به‌دلیل جنگ تعطیل شــده بودنــد و از این نظر یکی از 
عجیب‌ترین و کم‌رمق‌ترین، اکران‌های نوروزی را ســپری کرد. با این‌حال، 
اکران دو فیلــم کمدی در ابتدای اردیبهشــت‌ماه به بیان آمار، توانســت تا 
حدودی چراغ‌های خاموش ســینما را روشــن کند. یکــی از این فیلم‌های 

کمدی که توانســت با کشاندن مخاطب به ســینما، سالن‌های خواب‌گرفته را 
کمی بیدار کند، فیلم »تاکســیدرمی« به کارگردانی محمد پایدار و به تهیه‌کنندگی 

محمدجواد موحد است. تاکسیدرمی براساس یک داستان تاریخی، آخرین ماه‌های پیش 
از انقلاب ســال 1357 را روایت می‌‌کند. داستانی که یک ماجرای محیط‌زیستی را در شرایط آخرین 
روزهای حکومت پهلوی و از دنیای یکی از اعضای این خانواده روایت می‌کند. با محمدجواد موحد، 
تهیه‌کننده »تاکسیدرمی«، به بهانه اکران این فیلم در روزهای خاص کشور، گفت‌و‌گو کردیم که متن 

این مصاحبه را می‌خوانید:
A تاکسیدرمی« درست در اوج رکود سینما و شرایط درگیری کشور با جنگ اکران شد. نظرتان در این«

رابطه چیست و تا امروز استقبال چطور بوده است؟
فیلم تاکســیدرمی قرار بود در عید نوروز اکران شــود اما با توجه به شــرایط جنگ و اتفاقاتی که 
برای کشــور افتاد، اکران آن به این زمان موکول شــد. انگیزه ما این بود یک فیلم کمدی که حرفی هم 
برای گفتن دارد را در این شــرایط اکران کنیم. فکر می‌کردیم حال‌و‌هوای مردم طوری است که ممکن 
است نیاز به چنین اتمسفری داشته باشــند. بتوانند فیلمی بانمک ببیند و فضای مفرح داشته باشند 
و همان‌طور که گفتم در این شــرایط به آن نیاز داشته باشند. با توجه به اینکه این فیلم محتوا و مسأله 

تاریخی داشت، تلاش کردیم زودتر به اکران برسانیم، شاید بتواند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.
A فیلم در جشــنواره فجر اخیر، در چند مورد نامزد شــد اما نظر منتقدان را جلب نکرد. این موضوع

به‌عنوان تهیه‌کننده فیلم چقدر برایتان اهمیت دارد؟
وقتی ما فیلم را با آقای پایدار که فیلم اولشــان بود، ســاختیم، می‌دانستیم که یکسری ریسک‌ها 
را انجام می‌دهیم. یک بعد مســأله تاریخی داســتان فیلم بود که برای ما اهمیت زیادی داشــت. از 
طرف دیگر واقعیت این اســت که در سینمای ایران ژانر فانتزی-کمدی خیلی تولید نمی‌شود و اندک 
نمونه‌هایی را مثل فیلم »قانون مورفی« می‌توان در این ژانر نام برد و به همین‌خاطر است که مخاطب 
ایرانــی خیلی به دیدن این‌گونه فیلم‌ها عادت ندارد. با وجود آنکه فیلم در جشــنواره فجر که در 5-4 

رشته، کاندیدا شد اما نقد منتقدان و حتی مخاطبان ما را به این نتیجه رساند که تغییراتی 
بدهیم و این کار را هم انجام دادیم. فیلمی که امروز در اکران است، نسبت به اکران 
جشنواره، یک نسخه جدید و کاملًا متفاوت است؛ از نظر خط روایت و حتی 
دقایق فیلم. یک بخش‌هایی در زمینه فیلمنامه کم و زیاد شــده اســت. در 
حقیقت آن اتفاقی که در جشــنواره افتاد، باعث شد که ما نسخه بهتری را 

برای نمایش عمومی آماده کنیم.
A فرزین محدث، یکی از بازیگران فیلم در گفت‌و‌گو با سازندگی گفت که

تمام صحنه‌های بازی او حذف شده است؟ می‌توانید دلیل این موضوع 
را بگویید؟

در بازخوردهایــی که از فیلم گرفته بودیــم، کار را تدوین مجدد کردیم و حدود 5 ماه 
درگیر تدوین تازه کار بودیم. در تدوین جدیدی که انجام شد، سعی کردیم یکی از نقدهایی را که جدی 
بود، در نظر بگیریم. ماجرا این بود؛ بعد از اکران جشــنواره خیلی روی این موضوع تأکید می‌شــد که 
فانتزی فیلم زیاد است. در فیلم اولیه شخصیتی با گریم و کاراکتر متفاوتی بود که فرزین محدث عزیز 
آن ‌را بازی می‌کرد. از راه‌هایی که برای کم کردن آن میزان بالای فانتزی از فیلم وجود داشت، کمرنگ 
کردن شخصیتی بود که فرزین محدث بازی می‌کرد و ما در نهایت بین حذف و کمرنگ کردن و لطمه 

دیدن میزان تأثیرگذاری کاراکتر در فیلم، به این نتیجه رسیدیم که آن شخصیت را حذف کنیم. 
A فیلم به داســتانی تاریخی می‌پردازد. چقدر این داستان بر پایه واقعیت است؟ و چرا چنین داستانی

را ساختید؟
این موضوع بحث مفصلــی می طلبد ولی اگر بخواهم خیلی مختصر و خلاصه ماجرا را توضیح 
بدهم، باید بگویم بیش از 80، 90درصد فیلم براســاس واقعیت اســت. اینکه در کتاب مقدس نام 
گوزن زرد ایرانی آمده، واقعیت اســت و اسرائیلی ها این دو حیوان را می خواستند. در کتاب مقدس 
دو حیوان نام شــان آمده که زیست‌بوم‌شان در ایران است؛ یکی گور ایرانی است که در سال 48-47 
محمدرضا پهلوی دو رأس آن را به اسرائیل هدیه داد و دیگری هم گوزن زرد ایرانی است که به همین 
شــیوه که در فیلم هست، دو مأمور امنیتی اسرائیل برای مدتی به ایران آمدند و یکی دو ماه مانده به 
انقلاب در سال 57 با کمک عبدالرضا پهلوی آن دو قلاده از این حیوان را خارج کردند. عبدالرضا 
پهلوی یک شکارگاه سلطنتی داشت به نام دشت ناز ساری و اسم آن را از روی اسم دخترش سروناز، 
انتخاب کرده بود. اصل ماجرا واقعی اســت. درباره اینکه چرا این فیلم را ساختیم، باید بگویم ایده 
اولیه این بود که اساساًً بتوانیم به پهلوی به شکل کمدی بپردازیم. از سال 1401 به خاطر اتفاقاتی که 
می‌دیدیم در جامعه می‌افتد که هم به خاطر شرایط و سختی ها بود و هم اینکه شاید خیلی از عزیزان 

گفت و گو با محمدجواد موحد، تهیه کننده فیلم تاکسیدرمی

ستاره ها نیامدند
گفت‌و گو: سینمای ایران
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جمع کنم اما هم چنان احساس می کردم خاطره‌ای که ذهن 
مردم را از لحاظ نورولوژی زبان، خصوصاًً با اسم خامنه‌ای، 
مکتب خامنــه‌ای و مکتب مقاومت کنونــی وصل می کرد 
از بین رفت. در واقع احســاس می کردم با از دســت دادن 
ایشــان، ممکن است خاطرۀ جمعی مردم را از دست بدهیم 
و نمی‌دانیــم چه اتفاقاتی در آینده بیفتد. اما روزی که تلفنم 
را باز کردم و دیدم رهبر کنونــی، وارث خلف رهبر انقلاب 
شدند و آقای سید مجتبی انتخاب شدند، خیلی خوشحال 
شدم. واقعاًً روحم داشت پرواز می کرد. خوشحال شدم که 
نام خامنه‌ای بر روی این مکتب باقی ماند و این مکتب ادامه 
خواهد داشــت و تصویر ذهنی مردم از بین نخواهد رفت.  
گوشــی‌ام را باز کردم  تا در فیسبوک بیانیه‌ای بنویسم، فقط 
می خواستم بنویسم اما زمانی که شروع کردم به نوشتن، این 
نوشته به قصیده‌ای تبدیل شــد که شنیدید.« ریم الوریمی 
دربارۀ تأثیر شــعر بر حافظۀ جمعی معتقد است: »شعر در 
حقیقت تصویــر واضحی از آرمان‌هایی کــه هر امتی دارد 

می ســازد. زمانی که از خاطرات جمعی صحبت می کنیم، 
شــعر چیزی اســت که وارد خاطرۀ جمعی می‌شود و آن را 
لمس می کنــد و خاطره جمعی را می‌شناســد و زمانی که 
سروده می شود در ذهن افراد رسوخ می کند، حتی خود شعر 
می تواند در ساخت خاطره جمعی مشارکت داشته باشد و 
گاهی جمعی برای امت ها ایجاد کند و این فقط برای مردم  آ
فلسطین نیست، فقط برای محور مقاومت نیست بلکه برای 
قدرت دادن و انتقال احســاس درد جمعی اســت، تصویر 
ذلت و ترسی است که در رهبران کشورهای عربی در طول 
سال ها بوده و شعر این را هم روایت می کند و باعث می شود 
دردی را که ملت‌ها به آن دچار بودند، دوباره احساس کنند 
و درد درون شــان زنده شــود. در واقع ترسی که ملت ها از 
رهبران شان داشتند باعث شده تا مقاومت و خاطرۀ جمعی 
را در طول زمان فراموش کنند اما شــعر مقاومت آن را زنده 
می کند، شــعر مقاومت خاطرۀ جمعی را یادآوری می کند و 
نشان می‌دهد مقاومت هنوز تمام نشده و تا زمانی که‌ آرمان  

فلســطین زنده اســت، باید در خاطره جمعی بماند گرچه 
دردناک است.«

 زیرورو شدن زندگی
این شاعر تونسی دربارۀ سفر نخستش به ایران و زیارت 
حرم امام رضا )ع( و این که این ســفر چگونه زندگی‌اش را 
دچار تحول کرد، می گوید: »مدت ها دربارۀ ســفرم و تشیع 
تحقیق کردم و متوجه شــدم تاکنون با یک سلسله دروغ ها 
مواجه بــودم. طبیعتاًً در تحقیقات جدیــد با حقیقت های 
جدید روبه‌رو شــدم که این حقیقت ها ممکن است تأثیرات 
مختلفی در زندگی من داشــته باشــد. زمانی که به مشهد  
آمدم، فقط به یک سفر معمولی نیامده بودم، در واقع نتیجه 
تحقیق چهار پنج ســاله بود، آمدم تــا از نزدیک تحقیقات 
میدانی انجام دهم. قبل از این که درباره تشــیع و اهل بیت 
شــروع به تحقیق کنم دربارۀ شــریعت های چهارگانه اهل 
تسنن خیلی تحقیق و مطالعه داشــتم. حتی اجازه روایت 
حدیث و اجازه تفســیر قرآن هم داشتم، مدت‌ها گذشت و 
این تحقیقات را انجام دادم و متوجه شــدم نصف چیزهایی 
که خوانده بودم در حقیقت قابل اســتناد نیست و غیر قابل 
قبول اســت. زمانی که شروع کردم تا با تشیع آشنا شوم، به 
این نتیجه رســیدم تا حسم نسبت به مذهب شیعه را از خود 
اهل بیت بگیرم، نه این که در کتابی پیدا کنم. می خواستم با 
خودشــان ارتباط بگیرم نه به این معنــا که با مراجع ارتباط 
بگیرم یا با افراد خاصی صحبت کنم تا تشــیع را درک کنم، 
می خواســتم به زیارت اهل بیت بیایــم تا نوری به قلب من 
بتابد. زمانی که به مشهد و زیارت امام رضا)ع( رفتم متوجه 
شــدم، امام رضا باب ورودی است برای شناخت همۀ ائمه 
و بعد از این ســفر زندگی‌ام زیرورو شد. هرچیزی که یک 
زن ممکن است در طول زندگی‌اش به عنوان سرمایه داشته 
باشد از خانه و خانواده و همسر و شغل  و بچه همه چیز را 
از دست دادم. بعد متوجه شدم مذهب شیعه خیلی متعالی تر 
از یک مذهب است. در واقع نوری است که از سمت اهل 
بیت آمده اســت. بین همه کســانی که اهل تشیع  بودند، 
این نور را در رهبر معظم پیدا کردم و متوجه شــدم ایشان با 
استفاده از این نور اهل بیت ســعی داشتند ملت ایران را به 
رشد و تعالی روحانی برسانند و در مکتب فکری خود آن ها 

را تربیت کنند.«

کمتر تاریخ خوانده و در جریــان تاریخ نبودند و ماجرایی در رابطه با اینکه پهلوی برگردد، دارد رقم 
می خورد، تلاش کردیم یک فیلم از یکی از وقایع دوران پهلوی و خیانت‌های آنها به کشور بسازیم. 
باتوجه به اینکه فضای کمدی در کشــور مطرح بود، علاقه مند بودیم که فیلم مخاطب زیاد بگیرد و 
آن ‌را براساس داســتان واقعی طراحی کردیم. در بین قصه هایی که دیدیدم، این  یکی جذاب تر بود، 
چرا که قصه به ما ویژگی هایی می‌داد که می توانستیم روایت جدیدی از دوران پهلوی داشته باشیم که 

نتیجه‌اش تاکسیدرمی شد.
A فیلم با وجود حضور بازیگران سرشــناس اما نســبت به دیگر کمدی‌های پرفروش، از ستاره‌های

پولساز همیشگی کمتر بهره برده است. درباره انتخاب بازیگران کار بگویید.
ما در شرایط سختی بازیگران این فیلم را انتخاب کردیم، چرا که خیلی از بازیگران به دلایل مختلف 
کمی از اینکه وارد پروژه های حســاس شوند، می ترسند. به خصوص سوپراستارها و بازیگرانی که به 
قول معروف شماره یک کمدی هستند. اما واقعیت این است که مجید صالحی،  حسن معجونی، بیژن 
بنفشه خواه و هادی کاظمی نیز از درجه یک های بازیگری و سینمای کمدی ایران هستند. اما خب اگر 
منظور بازیگرانی مثل پژمان جمشیدی، رضا عطاران، جواد عزتی و بهرام افشاری باشد، باید بگویم 
که به آنها هم پیشــنهاد شد که یا سرکار بودند، یا رغبت نداشتند و یا ترسیدند. حتی یکی دو تا از آنها 
که اسم نمی آورم، فیلمنامه را هم پسندیدند اما ترجیح دادند در این مقطع زمانی، در چنین کاری بازی 
نکنند. یکی، دو نفر هم که مشــغول کار بودند یا دو سه تا قرارداد کاری داشتند، اصلًاً کار به خواندن 

فیلمنامه نرسید. سراغ بازیگران دیگر هم رفتیم اما در نهایت معتقدیم که خیلی از مخاطبان سینمای 
ایران، رابطه و احســاس بسیار خوبی نســبت به مجید صالحی، حسن معجونی، بیژن بنفشه خواه و 

هادی کاظمی دارند و از این موضوع راضی هستیم.
A .کشور در شرایط خاصی است و برخی از اهالی سینما معتقدند این صنعت لطمات زیادی دیده است

نظر شما چیست؟ چه باید کرد؟
کشور واقعاًً در یکی از عجیب‌ترین و حساس ترین نقاط تاریخی خود در 200سال اخیر قرار گرفته 
اســت. در لحظاتی هستیم که آمریکا به عنوان ابرقدرت دنیا، با کمک یک نیروی وحشی! قلاده پاره 
کرده، تصمیم گرفته خاورمیانه را به شکلی که دوست دارد، عوض کند. آنها می‌دانستند که مهم ترین 
کســی که در برابر نقشه خاورمیانه جدیدشان! خواهد ایستاد، ایران است. در چنین فضایی به کشور 
ما حمله کردند. این واقعیت اســت که از نظر نظامی و اقتصادی توازنی وجود ندارد اما مردم ایران با 
ایستادن پای کار کشورشــان، برابر قدرتمندترین قدرت نظامی جهان ایستاده‌اند. درباره سینما هم، 
شــرایط خاص است اما لزوماًً نابسامانی ســینما ربطی به جنگ ندارد، هرچند لطمه دیده است. در 
10ســال اخیر کشور، به دلایل مختلفی از جمله سلیقه‌ای که ما ســینماگران برای مردم ایجاد کردیم، 
به‌واسطه کیفیت فیلم ها، به دلیل عدم دسترسی همه هشتاد و اندی میلیون ایرانی به سینما و مشکلات 
اقتصادی، ســینما لطمه دیده و این موضوع در دوران کرونا و ســپس جنگ 12روزه و امروز به خاطر 

جنگ اخیر رمضان، به اوج خود رسیده است.
*چه سرنوشتی برای تاکسیدرمی در گیشه متصورید؟ 

امیدوارم مردم با ســینما آشــتی کنند. خوشبختانه فیلم 
قبلی‌ام، بــاغ کیانوش مخاطب قابل توجهــی را به خصوص 
در فضــای کودک و نوجــوان به ســینما آورد. وقتی فیلمی 
می فروشــد و مخاطب میلیونی جذب می کند، عوامل انرژی 
مثبت زیــادی می گیرند. امیدوارم این اتفــاق برای فیلم های 
تاکســیدرمی و آنتیک که در این شرایط اکران شده‌اند هم رخ 
بدهد. امیدوارم تاکسیدرمی مورد اقبال قرار بگیرد، البته فقط 
امیدوارم چون شرایط طوری است که نمی توان پیش بینی کرد. 
ممکن است این دو فیلم )تاکسیدرمی و آنتیک( قربانی زنده 
کردن سینما شوند، ممکن است اتفاق ویژه تری بیفتد اما من 

نمی توانم پیش بینی کنم.
Aدر حال حاضر چه کارهایی در دست تولید دارید؟

این‌روزها درگیر یک ســریال کمدی بــرای تلویزیون 
هســتم که تولید آن قبل از جنگ آغاز شده و مدتی تعطیل 
بود. الان حــول و حوش 10 روزی هســت کار را مجدداًً 
شــروع کرده‌ایم و به‌زودی اخبارش را در اختیار رسانه ها 
قرار می‌دهیم. در حین جنگ هم ســریالی را با مؤسســه 
اوج کار کردیم به نام »ســبز سفید ســرخ«. این سریال در 
14 قسمت با 14 کارگردان متفاوت برای شبکه یک ساخته 

شد که بازخوردهای مثبتی هم گرفت.

بیلی آیلیش، سوپراســتار موســیقی و جیمز کامرون کارگردان سرشناس، 
برای ساخت یک فیلم کنسرتی سه بعدی جدید با هم همکاری کرده‌اند؛ فیلمی 
که اجراهای او در منچســتر در سال گذشــته را ثبت می کند. کامرون، خالق 
فیلم هایــی مانند »تایتانیک« و »آواتار«، اجرای آیلیش را طی چهار شــب در 
ســالن »کو-آپ لایو« و در جریان تور »بزن ســخت‌ و نرم: تور«، بزرگ ترین 
تور او تا امروز، فیلمبرداری کرده اســت. حاصل کار، تجربه‌ای هیجان‌انگیز و 
سرشار از حس است؛ ادای احترامی ویژه به طرفداران پرشور آیلیش که اغلب 

در طول اجراها اشک می‌ریزند.
آیلیش در گفت‌وگویی در مراســم افتتاحیه فیلم در لندن گفت: »طرفداران 
منچســتر یکی از محبوب ترین تماشــاگران من هســتند... من واقعاًً عاشق 
منچسترم«. بسیاری از همین طرفداران برای مراسم فرش آبی سه شنبه در میدان 
»لستر اســکوئر« به لندن آمده بودند و برای دیدن او از پنجره ها آویزان شده و 
بالکن ها را پر کرده بودند. وقتی جمعیت با ورود آیلیش، با فریادهای کرکننده‌ای 

منفجر شد، کامرون با خنده گفت: »برای من که این کار را نکردند!« 
برای آیلیش ۲۴ ساله و کامرون ۷۱ ساله، این پروژه تجربه‌ای منحصربه فرد 
بوده است. ایده فیلم پس از پیشنهادی از سوی همسر کامرون، سوزی، شکل 
گرفت کــه از طریق فعالیت های محیط‌زیســتی با مادر آیلیــش، مگی بیرد، 
آشناست. آیلیش توضیح داد: »جیمز کامرون برایم ایمیل زد و پرسید آیا علاقه 
دارم یک فیلم سه بعدی از کنسرتم بسازیم؟ من هرگز به چنین چیزی فکر نکرده 

بودم؛ ایده فوق‌العاده‌ای بود«.
در این فیلم، از فناوری جدیدی شامل دوربین های کوچک سه بعدی استفاده 
شــده تا نماهایی بســیار نزدیک از آیلیش روی صحنه ثبت شود. در لحظات 
پرانرژی تر، وقتی او از یک‌ سوی صحنه به سوی دیگر می‌دود،  فیلمبردار باید با 
زحمت او را دنبال می کرد. کامرون گفت: »به بیلی گفتم اگر مزاحمت شــد، از 

روش رد شو و او همین کار را کرد!«
بــه گفته کامرون، طرفــداران آیلیش نیز در این فیلم نقش یک شــخصیت 
مستقل را دارند. حتی در مراسم افتتاحیه، برخی از شدت هیجان نمی توانستند 

صحبت کنند. یکی از آنها گفت: »این شادترین روز زندگی من است«.
در طول فیلم، طرفداران توضیح می‌دهند که چگونه موســیقی آیلیش باعث 
شده احساس پذیرش، امنیت و دیده شــدن داشته باشند، به‌ویژه در زمان های 
سخت. آیلیش حتی در کنسرت ها برای دیدن طرفدارانی که ساعت ها در صف 
مانده‌اند، از پنجره برایشــان دســت تکان می‌دهد. او در مراســم افتتاحیه هم 
همیــن کار را کرد: با طرفداران عکس گرفت، امضــا داد و حتی دوباره به طور 
غافلگیرکننده پشت پنجره سینما ظاهر شد و موجی از فریادها را به‌راه انداخت. 
آیلیش در فیلم به کامرون می گوید: »می خواهم هنرمندی باشــم که خودم هم 
طرفدارش می شــوم«، و در عین حال دستان خراشــیده‌اش را نشان می‌دهد، 
خراش هایی که از تماس مشــتاقانه طرفداران به‌جا مانده‌اند. کامرون می گوید 
شــاید آیلیش سعی کرده در اولین دیدارشان هیجانش را پنهان کند، اما خودش 
اصلًاً چنین نکرده و از همان ابتدا یک طرفدار دوآتشــه بوده اســت. آیلیش نیز 
گفت: »کار کردن با او از خیلی جهات جادویی بود. او کمک کرد به این پروژه 

به چشم یک فیلم نگاه کنم، نه فقط یک اجرای زنده«.
کامرون معتقد اســت این تجربه شــاید حتی از دیدن کنسرت زنده هم بهتر 
باشــد: »چون ما می توانیم شــما را به جاهایی ببریم که در واقعیت نمی توانید 
بروید، و پشت صحنه آماده شدن او، گرم کردن صدا و گریم را هم نشان دهیم«. 
با این حال، او معتقد نیســت فیلم های سه بعدی به استاندارد جدید کنسرت ها 
تبدیل شــوند، اما تأکید می کند: »این یادآوری خوبی اســت که اجرای واقعی 
موســیقی چقدر مهم اســت«، به‌ویژه »در عصر هوش مصنوعی که همیشــه 
نمی‌دانید آنچه می بینید واقعی اســت یا نه«. و درباره لحظه وایرال شده آیلیش 
با جاستین بیبر در جشنواره کوچلا؟ او هنوز در شوک است. آیلیش در این باره 
گفت: »آن لحظه برای من خیلی مقدس بود؛ احساســی که ســخت می توان 
توصیفــش کرد«. در این اجرا، بیبر او را روی صحنه آورد و آهنگ »یک دختر 
کمتر تنها« را برایش خواند، لحظه‌ای که برای آیلیش، که از کودکی طرفدار پر و 
پا قرص او بوده، بسیار احساسی بود. این اتفاق با هماهنگی همسر بیبر، هیلی، 
رخ داد. او افزود: »من عاشق هیلی‌ام، او همه چیز را هماهنگ کرد و جاستین 
هم لطف داشــت که این اتفاق بیفتد. او واقعاًً الگوی من است«. در مورد آلبوم 
چهــارم خود، آیلیش فعلًاً حرف زیادی نزد و با لبخندی شــیطنت آمیز گفت: 
»نمی‌دانم... باید ببینیم«. فیلم »بیلی آیلیش: تور اجرای زنده سه بعدی« قرار 

است در ۷ مه ۲۰۲۶ )17 اردیبهشت 1405( اکران شود.
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تصورش را بکنید، پشت میز کارتان نشسته‌اید اما نه تمرکز 
دارید، نه انگیزه و نه حتی تــوان تصمیم گیری. در ظاهر همه 
چیز عادی اســت اما در واقع بخشــی از توان اقتصادی شما 
از بین رفته اســت. حال این تصویر را به میلیون ها نفر تعمیم 
دهید تا روشن شود سلامت روح فقط یک مسأله فردی نیست 
بلکه متغیری تعیین کننده در کارکرد اقتصاد است. متغیری که 
هم هزینه می ســازد و هم بازاری بزرگ و رو به رشد را شکل 
می‌دهد. ارزش اقتصادی سلامت روح، مفهومی اســت که 
در ســال های اخیر بیش از گذشته مورد توجه اقتصاددانان و 
سیاستگذاران قرار گرفته است. سلامت روان دیگر صرفاًً یک 
موضوع فردی یا اجتماعی تلقی نمی شــود بلکه به عنوان یکی 
از ارکان اصلی بهره‌وری اقتصادی شــناخته می‌شود. نیروی 

کاری که از نظــر روانی در وضعیت مطلوبی قرار دارد، تمرکز 
بالاتری دارد، خلاق تر اســت، تصمیم هــای بهتری می گیرد  
در نتیجه بازدهی بیشــتری برای بنگاه ها و کل اقتصاد ایجاد 
می کند. در مقابل، اختلالات روانی مانند اضطراب، افسردگی 
و فرسودگی شــغلی، هزینه های پنهان و آشکاری به اقتصاد 
تحمیل می کنند؛ از کاهش بهره‌وری و غیبت های کاری گرفته 

تا افزایش هزینه های درمانی و افت کیفیت تصمیم‌گیری.
از این منظر، سلامت روح را می توان نوعی سرمایه دانست؛ 
سرمایه‌ای نامشهود اما بسیار اثرگذار که فقدان آن می تواند، رشد 
اقتصادی را کند کرده و حتی مســیر توسعه را منحرف کند. در 
بسیاری از کشورها، برآوردها نشان می‌دهد که اختلالات روانی 
سالانه درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را از طریق 
کاهــش بهره‌وری و افزایش هزینه هــا از بین می‌برد. به همین 
دلیل سرمایه گذاری در حوزه سلامت روان، نه یک هزینه بلکه 
نوعی ســرمایه گذاری با بازده اقتصادی تلقی می‌شود. گردش 
مالی سلامت روح نیز به عنوان یک صنعت در حال گســترش، 

اقتصاد روانیاقتصاد روانی
چرا سرمایه گذاری در روان، مهم است؟

ابعاد قابل توجهی پیدا کرده اســت. این حوزه شــامل خدمات 
روان‌درمانــی، مشــاوره، داروهای مرتبط بــا سلامت روان، 
اپلیکیشن های مدیتیشن و خودیاری، کارگاه های توسعه فردی و 
حتی گردشگری سلامت روان می شود. در اقتصادهای پیشرفته 
این بازار، میلیاردها دلار گردش مالی دارد و شرکت های بزرگ 
فناوری نیز وارد آن شــده‌اند. پلتفرم‌های دیجیتال که خدمات 
مشــاوره آنلاین یا برنامه های مدیریت استرس ارائه می‌دهند به 
سرعت در حال رشد هســتند و تقاضا برای آنها به‌ویژه پس از 
بحران هایی مانند همه گیری ها یا تنش های اقتصادی، افزایش 
یافته اســت. در کنار این، سازمان ها و شرکت ها نیز به اهمیت 
سلامت روان کارکنان پی برده‌اند و برنامه های رفاه ســازمانی، 
مشــاوره های درون سازمانی و سیاســت های کاهش استرس 
را در دســتورکار قــرار داده‌اند. این اقدامــات علاوه بر بهبود 
شرایط کاری به کاهش هزینه های ناشی از ترک شغل، کاهش 
بهره‌وری و فرســودگی نیروی کار کمــک می‌کند. در مجموع 
سلامــت روح را می تــوان یکی از پیشــران های پنهان اقتصاد 
دانســت؛ عاملی که هم در سطح فردی و هم در سطح کلان بر 
کیفیت رشــد اقتصادی اثر می گذارد. توجه به این حوزه علاوه 
بر بهبود کیفیت زندگی، می تواند به افزایش کارایی اقتصادی و 
شکل گیری یک بازار جدید و رو به رشد منجر شود که در آینده 
سهم بیشــتری از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص خواهد 

داد.

همزمان با تشــدید محدودیت‌ها در مســیرهای دریایی و 
افزایش فشار بر مبادی جنوبی کشور، مسأله تداوم جریان تجارت 
خارجی به یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد تبدیل شده است. 
در شــرایطی که دسترسی به مسیرهای کم هزینه دریایی کاهش 
یافته، انتقال بار به مســیرهای جایگزین نه تنها هزینه مبادلات 
را به شکل قابل توجهی افزایش داده بلکه محدودیت های عمیق 
زیرساختی کشور در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک را نیز آشکار 
کرده است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که ساختار 
تجارت خارجی ایران به شــدت به دریا وابســته است و بیش از 
‌۸۰ درصد صادرات و واردات کشور از این مسیر انجام می‌شود؛ 
آن‌ هم عمدتاًً از طریق بنادر جنوبی. بنابراین هرگونه اختلال در 
این مســیرها به سرعت خود را در کل اقتصاد نشان می‌دهد. در 
چنین وضعیتی، نگاه ها به ســمت مرزهای زمینی و مسیرهای 
جایگزین معطوف شــده اما بررســی دقیق تر نشان می‌دهد که 
این مســیرها، ظرفیت جبران این اختلال را ندارند. کل ظرفیت 
مبادلاتی مرزهای زمینی کشور به ســختی به ۵۰ میلیون تن در 
سال می‌رســد، درحالی‌ که حجم کل تجارت خارجی ایران بین 
۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون تن برآورد می شــود. به عبارت دیگر حتی در 
بهتریــن حالت نیز تنها حدود یک چهارم این حجم قابل انتقال 
از طریق مسیرهای غیر‌دریایی است. این محدودیت ساختاری 
به خوبی نشان می‌دهد که ادعای محاصره ناپذیری ایران، اگرچه 
از نظر جغرافیایی صحیح اســت اما از منظر اقتصادی به معنای 
مصونیت از آسیب نیست. مرزهای اصلی زمینی کشور نیز خود 
با محدودیت های جدی مواجهند. مرز بازرگان با ترکیه که یکی 
از مهم ترین گذرگاه های تجاری اســت با وجود زیرساخت های 
نسبتاًً مناسب عملًاً به مرحله اشباع رسیده و صف های طولانی 
کامیون هــا به یک پدیده دائمی تبدیل شــده اســت. مرزهای 
غربی با عراق نیز وضعیتی مشابه دارند و ظرفیت آنها به‌سختی 
پاسخگوی تقاضای فعلی است. در شرق کشور، مرز پاکستان 
با وجود اهمیت اســتراتژیک، به دلیل ضعف زیرساختی و نبود 
اتصال مناسب ریلی، عملًاً بلااســتفاده مانده و نتوانسته نقش 
مؤثری در جبران فشــارهای واردشــده، ایفا کند. این درحالی 
است که در صورت سرمایه گذاری مناسب این مسیر می توانست 
بــه یکی از شــریان های اصلی تجارت با شــرق و حتی اتصال 
به بازارهای چین تبدیل شــود. مشــکلات زیرساختی تنها به 
کمبود ظرفیت محدود نمی شــود بلکه ناهماهنگی های فنی نیز 
به آن دامن زده اســت. تفاوت عرض ریل ها میان ایران و برخی 
کشورهای همسایه باعث شده، جابه جایی ریلی با هزینه و زمان 
بیشتری انجام شــود زیرا در مرزها نیاز به تعویض تجهیزات یا 
بارگیری مجدد وجود دارد. در شمال کشور نیز اگرچه دسترسی 
به دریای خزر و بنادر مرتبط، امکان اتصال به روســیه و آسیای 
میانــه را فراهم می کند امــا این بنادر از نظــر ظرفیت تخلیه و 
بارگیری و نیز اتصال به شــبکه ریلی داخلی با محدودیت های 
جدی مواجهند و آمادگی پذیرش حجم بالای تجارت را ندارند. 
در کنار این چالش های فیزیکی، موانع نهادی و بروکراتیک 
نیز نقش مهمــی در ناکارآمدی مرزهای زمینــی ایفا می‌کنند. 
فرآیندهای پیچیده گمرکی، تعدد مقررات و معطلی طولانی مدت 
کالاهــا در مرزها عــملًاً هزینه مبادلات را افزایش و ســرعت 
تجارت را کاهش داده اســت. این وضعیت حتی در مناطقی که 
عنوان منطقه آزاد را یدک می کشند نیز دیده می شود؛ مناطقی که 
در عمل نتوانسته‌اند، کارکرد واقعی خود را به عنوان تسهیل کننده 
تجارت ایفا کنند. نبود زیرساخت های نرم‌افزاری کارآمد و عدم 
هماهنگی میان نهادهای مختلف، باعث شده این مناطق بیشتر 
به نقاطی با تشــریفات اداری پیچیده تبدیل شوند تا کانون هایی 
برای تسهیل مبادلات. از سوی دیگر، تغییر مسیر تجارت از دریا 
به خشکی، هزینه های لجستیکی را به شدت افزایش داده است. 
حمل کالا از مسیرهای جایگزین، به‌ویژه از طریق کشورهای 
واســطه، می تواند هزینه‌ای معادل چند برابــر ارزش اولیه کالا 
ایجاد کند. این افزایش هزینه در نهایت به قیمت نهایی کالاها 
منتقل شده و فشار تورمی قابل توجهی به اقتصاد وارد می کند. 
در عین حال، محدودیت ناوگان حمل‌ونقل، فرسودگی جاده ها 
و پیچیدگی مقررات مربوط به تــردد کامیون های خارجی، این 
فرآیند را دشوارتر کرده اســت. کاهش شدید حجم واردات نیز 
یکی از پیامدهای مستقیم این وضعیت است. درحالی که پیش 
از این ســالانه بیش از ۱۵۰ میلیون تن کالا وارد کشــور می شد 
این رقم اکنون به حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تن کاهش یافته است. 
چنین افتی به معنای اختلال جدی در زنجیره تولید، کمبود مواد 
اولیه و در نهایت تعطیلی بخشی از ظرفیت های صنعتی است. 
حتی تأمین کالاهای اساســی نیز با چالش مواجه شــده و در 
صــورت تداوم این روند، آثار آن در زندگی روزمره مردم به تدریج 
آشکارتر خواهد شد. در این میان، نقش دولت و ساختار اقتصاد 
دولتی نیز قابل توجه است. تمرکز بیش از حد بر مدیریت دولتی 
و ضعف بخش خصوصی باعث شده که انعطاف پذیری اقتصاد 

در مواجهه با شوک ها کاهش یابد.

قطار به جای کشتی
درباره طرح جایگزینی واردات و صادرات 

از طریق ریل به جای دریا

چند روزی اســت که بازارها دوباره نوسان‌های شدیدی را 
تجربه می کنند. غول ارزی که مدتی در خواب بود به نظر دوباره 
بیدار شــده و طلا هم در حال پاره‌ کردن زنجیرهایی اســت که 

جنگ بر پایش بسته بود.
دیروز قیمت دلار در بــازار آزاد ایران را بین 170 تا ۱۸۰ هزار 
تومان اعلام کردند. این بالاترین قیمت ثبت‌شــده دلار در طول 
تاریخ محسوب می شود. جالب این است که دلار در هفته های 
گذشته و در اوج جنگ در محدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان نوسان 
داشــت اما در روزهای گذشــته، روند افزایش قیمت آن از سر 

گرفته شده است.
نکته عجیب تــر اینکه این روزها کالاهــا در بازارها با دلار 
۲۵۰ تــا ۲۷۰ هزار تومانی مبادله می‌شــوند اما خود قیمت دلار 
در بازار حدود ۱۷۵ هــزار تومان قیمت می خورد. این اختلاف 
نشان می‌دهد که در شــرایط بسته بودن مسیر واردات به کشور 
قیمت گذاری کالاهای موجود در انبارها براساس چه انتظاری 
از نــرخ ارز در آینــده صورت می‌گیرد به‌ویژه در ســناریویی که 

مسیرهای تجاری دوباره باز شوند.
در واقــع، فعــالان بازار بــا نوعی قیمت گــذاری مبتنی بر 
انتظــارات مواجهنــد. به این معنــا که نه نرخ فعلــی ارز بلکه 
برآوردی از نرخ آتی که ممکن اســت تحت تأثیر ریســک های 
سیاسی، محدودیت های تجاری یا تغییرات سیاستگذاری باشد 
مبنای تعییــن قیمت ها قرار می گیرد. این موضوع خود به ایجاد 

شکاف قیمتی و تشدید نااطمینانی در بازار دامن می‌زند.
از سوی دیگر، محدودیت در واردات باعث کاهش عرضه 
مؤثر کالا شــده و همین امر به فروشــندگان اجــازه می‌دهد 
قیمت ها را با حاشــیه اطمینان بیشتری تعیین کنند. در چنین 
شــرایطی، حتی اگر نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یابد، اثر آن با 
تأخیر و یا به صورت ناقص در قیمت کالاها منعکس می شود. 
در مجموع، می توان گفت که ترکیبی از نااطمینانی های سیاسی 
و اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و انتظارات تورمی، نقش 
کلیدی در شکل گیری تلاطم های اخیر بازار دارند؛ تلاطم هایی 
که بیش از آنکه بازتاب شــرایط فعلی باشند، بیانگر نگرانی ها 

نسبت به آینده‌اند.

بیدار شدن غول طلا
بازار طلا هم دیروز با شــوکی جدید مواجه شد به گونه‌ای که 
هم قیمت طلا افزایش یافت و هم ســکه گران تر شد. این اتفاق 
درحالی رخ داد کــه قیمت طلا دیــروز در بازارهای جهانی با 
کاهش مواجه شد. قیمت هر اونس طلای جهانی که در ابتدای 
روز 4605 دلار بود، در ساعات بعدی کاهش یافت و به 4562 
دلار رسید. در نهایت قیمت هر اونس طلا به 4 هزار و 572 دلار 

رسید. در بازار داخلی هم، قیمت هر گرم طلای 18 عیار با یک 
فاصله مثبت در نرخ 20 میلیون و 418 هزار تومان آغاز شــد اما 
بعــد از آن، کمی کاهش یافت و به 20 میلیون و 220 هزار تومان 

رسید و در پایان روز به محدوده 21 میلیون تومان نزدیک شد.
همچنیــن قیمت طلای آب‌شــده نیز از آغــاز معاملات با 
افزایش قابل توجه در نرخ 88 میلیون و 450 هزار تومان شروع 
شــد. بعد از گذشــت مدتی، قیمت این نوع طلا کمی کاهش 
یافت و به نرخ 87 میلیون و 600 هزار تومان رســید و در نهایت 
با نرخ 88 میلیون و 150 هزار تومان معامله شــد. در بازار سکه 
میزان نوسان ها شدیدتر بود. به گونه‌ای که قیمت سکه امامی که 
معــاملات دیروز را با فاصله مثبت 17 میلیون و 500 هزار تومان 
آغاز کرده بود، در ســاعات بعدی به 205 میلیــون و 500 هزار 
تومان کاهش یافت. نیم سکه نیز با فاصله مثبت 8 میلیون تومانی 
در قیمت 105 میلیون تومان شــروع بــه معامله کرد و در همین 
محدوده به پایان رســید. قیمت ربع سکه نیز با فاصله مثبت 5 
میلیون تومانی وارد بازار شد و ابتدا در نرخ 61 میلیون تومان قرار 
گرفت و در نهایت با اندکی کاهش به 60 میلیون تومان رســید و 
دوباره به نرخ بازگشایی برگشت. سکه گرمی نیز با فاصله مثبت 
یــک میلیون تومانی در قیمت 30 میلیون تومان آغاز شــد و در 

نهایت با همین نرخ کار خود را به پایان رساند.

ریشه های تلاطم
بازگشــت تلاطم به بازارها را نمی تــوان به یک عامل واحد 
نســبت داد بلکه این وضعیــت حاصل اثرگــذاری چند متغیر 
اقتصادی، سیاســی و روانی اســت که در مقطع فعلی همزمان 
فعال شده‌اند. اقتصاددانان در وهله اول به نقش انتظارات تورمی 
اشــاره می کنند که در اقتصاد ایران عملًاً به موتور اصلی تعیین 
قیمت ها تبدیل شده است. در چنین فضایی، فعالان اقتصادی 
بیش از آنکه به داده های فعلی توجه کنند به آینده‌ای فکر می کنند 
کــه با عدم قطعیت بالایی همراه اســت. همین نگاه رو به جلو 
باعث می شــود، قیمت دارایی‌هایی مانند ارز و طلا نه بر اساس 
شــرایط امروز بلکه بر مبنای سناریوهای بدبینانه از آینده شکل 

گیرد.
عامل مهم دیگر، تشدید ریسک های سیاسی و ژئوپلیتیکی 
اســت. حتی اگر در ظاهر سطح تنش ها نســبت به هفته های 
گذشــته تغییر محسوسی نکرده باشــد، کافی است چشم‌انداز 
حل‌وفصل این تنش ها مبهم تر شده باشد تا بازارها واکنش نشان 
دهند. در چنین شرایطی، ســرمایه‌گذاران به سمت دارایی های 
امن تر حرکت می کنند و ایــن موضوع، تقاضا برای ارز و طلا را 
افزایش می‌دهد. چنانکه اقتصاددانــان تأکید می کنند، بازارها 
معمولًاً به خود رویدادها واکنش نشــان نمی‌دهند بلکه به تغییر 
در انتظارات نسبت به آینده واکنش دارند. بنابراین اگر تصور شود 
کــه محدودیت‌های تجاری پایدارتر خواهد بود یا دسترســی به 
منابع ارزی دشوارتر می‌شود، حتی بدون وقوع شوک جدید نیز 
قیمت ها می توانند جهش پیدا کنند. از سوی دیگر، محدودیت 

در واردات و اختلال در زنجیــره تأمین نقش تعیین کننده‌ای در 
افزایش قیمت‌ها دارد. وقتی مســیرهای وارداتی با مانع مواجه 
می شــوند، عرضه مؤثر کالا در داخــل کاهش می یابد و همین 
مســأله باعث می شــود، قیمت‌ها با حساسیت بیشتری نسبت 
به کوچک ترین تغییر در تقاضا واکنش نشــان دهند. در چنین 
شــرایطی، موجودی انبارها به یک دارایی اســتراتژیک تبدیل 
می شــود و دارندگان کالا تلاش می کنند، قیمت ها را بر اساس 
نرخ های پیش بینی شده آینده تنظیم کنند نه هزینه های گذشته. 
این رفتار که نوعی پوشش ریسک محسوب می شود به شکاف 
میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ مورد اســتفاده در قیمت گذاری 
کالاهــا دامن می‌زند. نقش سیاســت‌های ارزی و پولی نیز در 
این میان قابل توجه اســت. اگر بازار این تصور را داشــته باشد 
که سیاستگذار توان یا اراده کافی برای کنترل نرخ ارز را ندارد یا 
ابزارهای مداخله او تضعیف شده‌اند، انتظارات افزایشی تقویت 
می شــود. حتی در مواردی که سیاستگذار مداخله می کند، اگر 
این مداخلات پایدار یا قابل اتکا تلقی نشوند، اثر آنها کوتاه مدت 
خواهد بود و بازار دوباره به مسیر قبلی بازمی گردد. به بیان دیگر، 
مسأله فقط سطح عرضه ارز نیست بلکه میزان اعتبار سیاستگذار 
در نگاه فعالان اقتصادی نیز اهمیت دارد. همچنین نباید از نقش 
نقدینگی غافل شد. رشد مداوم حجم پول در اقتصاد، در نهایت 
خود را در قیمت دارایی ها نشان می‌دهد. در دوره هایی که سایر 
بازارها مانند مســکن یا بورس با رکود نســبی مواجه هستند، 
بخشی از این نقدینگی به ســمت بازارهای سریع‌المعامله تری 
مانند ارز و طلا حرکت می کند. این جابه جایی نقدینگی می تواند 
به سرعت باعث ایجاد موج های افزایشی شود به‌ویژه زمانی  که با 
انتظارات تورمی و نااطمینانی سیاسی هم‌راستا شود. رفتارهای 
هیجانی و روانی نیز یکی از اجزای مهم این معادله اســت. در 
بازارهایی که شــفافیت اطلاعاتی پایین اســت و دسترســی به 
داده های قابل‌اتکا محدود اســت، شــایعات و ســیگنال های 
غیررســمی می توانند، نقش پررنگی در جهت‌دهی به انتظارات 
داشته باشند. این موضوع باعث می‌شود، نوسانات قیمتی شدت 
بیشــتری بگیرد و حرکت‌های بازار از الگوهای منطقی فاصله 
بگیرد. در چنین فضایی حتــی افزایش محدود قیمت می تواند 
به شــکل گیری موج های تقاضای احتیاطی منجر شود که خود 
به افزایش بیشــتر قیمت‌ها دامن می‌زند. البته باید به این نکته 
توجه داشــت کــه تلاطم های اخیر بیش از آنکه ناشــی از یک 
شــوک ناگهانی باشند، نتیجه انباشــت تدریجی عدم تعادل ها 
در اقتصاد هســتند. زمانــی‌ که این عدم تعادل ها به ســطحی 
می‌رسند که دیگر قابل نادیده گرفتن نیستند، بازارها به صورت 
ناگهانی واکنش نشــان می‌دهند و وارد فاز نوســانی می شوند. 
به همین دلیل، بازگشــت آرامش به بازارها نیز نیازمند کاهش 
همزمان نااطمینانی ها در حوزه های مختلف است؛ از سیاست 
خارجی گرفته تا سیاســت‌های اقتصادی داخلی. تا زمانی  که 
این نااطمینانی‌ها پابرجا باشند، احتمال تداوم نوسانات و حتی 

تشدید آنها همچنان وجود خواهد داشت.

بیدار شدن غول‌ نوسان
بازارها چرا دوباره متلاطم شدند؟

مهدی بهمنیار

تحلیلگر تجارت
نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

مهتا معرفت

مترجم

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گــروه اجتماعــی: درحالــی‌ که هنــوز خاطــره وعده های 
امیدوارکننده زمســتانی در ذهن افکار عمومی باقی اســت، 
اظهارات اخیر مقامات ارشــد وزارت نیرو نشــان‌دهنده تغییر 
لحنــی آشــکار در مدیریت انتظــارات عمومی بــرای فصل 
گرماست. معاون برق و انرژی وزارت نیرو در تازه ترین نشست 
خبری خود با صراحت اعلام کرده که دولت نمی تواند، تضمین 
قطعی برای عدم خاموشــی در تابستان پیش‌رو ارائه دهد. این 
موضع گیری که در آستانه ورود به ماه های گرم سال اتخاذ شده 
به نوعی عقب نشــینی از وعده های قاطعی محسوب می شود 
که پیش تر از ســوی ریاست جمهوری مطرح شده بود و حالا 
بار دیگر بیم بازگشــت جداول خاموشــی را به صنایع و منازل 

مسکونی زنده کرده است.  

از وعده تابستان بی خاموشی تا واقعیت ناترازی
حدود دو ماه پیش، در اواخر بهمن ماه سال گذشته، مسعود 
پزشکیان در سفر به لرستان با اطمینان از عبور بدون مشکل از 
پیک مصرف ســخن گفته بود. او با اشاره به کسری ۲۵ هزار 
مگاواتی که دولت در بدو تحویل با آن مواجه بود، تأکید کرد که 
با افزودن ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید از طریق نیروگاه های 
سیکل ترکیبی و پنل های خورشــیدی، تابستان امسال بدون 

قطعی برق سپری خواهد شــد. اما دیروز، نهم اردیبهشت ماه 
۱۴۰۵ واقعیت های میدانی و فنی، تصویر متفاوتی را ترســیم 
می کننــد. اگرچــه تلاش های دولــت برای وارد مــدار کردن 
واحدهای جدید و تســریع در پروژه هــای نیمه تمام غیرقابل 
انکار اســت اما شکاف میان تولید و مصرف همچنان عمیق تر 
از آن به نظر می‌رســد که تنها با پروژه های کوتاه مدت پر شود. 
دولت از رشــد ساخت نیروگاه ها و مدیریت هوشمندانه سدها 
خبر می‌دهد اما همزمان معاون وزیر نیرو بر ضرورت همکاری 
مردم و کاهش مصرف تأکید دارد؛ درخواستی که نشان می‌دهد 

پایداری شبکه همچنان بر لبه تیغ قرار دارد.  

تلاقی بحران های اقلیمی و تنش های زیرساختی
تحلیل شــرایط آبی کشــور اگرچه نویدبخش بهبود نسبی 
تولید در نیروگاه های برق آبی اســت اما این سکه روی دیگری 
نیز دارد. طبق گزارش های رسمی، تولید برق نیروگاه های آبی 
در فروردین  ماه سال جاری به ۶۷۳ گیگاوات ساعت رسیده که 
رشدی دوبرابری را نشان می‌دهد. با این  حال فرسودگی برخی 
نیروگاه هــای قدیمی و خروج برخــی واحدها از چرخه تولید 
به دلیل خشکســالی های سنواتی همچنان یک چالش جدی 
است؛ به طوری که سدهایی مانند ســیمره و گتوند با حداقل 

ظرفیت یا توقف کامل تولید مواجه هســتند. این وضعیت در 
کنار نیاز مبرم به تعمیرات اساســی واحدها، فشــار مضاعفی 
را بر شــبکه سراســری وارد می کند. در چنین شرایطی حتی 
بارش های فصلی نیز نمی توانند به تنهایی ضامن پایداری شبکه 
در روزهای اوج گرما باشــند و مدیریت مخازن ســدها برای 
پیک تابســتان، راهکاری اســت که موفقیت آن مستلزم دقت 

ریاضی و البته نبود متغیرهای پیش بینی نشده است.  

سایه سنگین اختلالات امنیتی بر پیکره انرژی
امــا آنچه تحلیل منصفانه از وضعیــت موجود را پیچیده 
می کند، تنها ناترازی های فنی و اقلیمی نیست. حملات اخیر 
به زیرســاخت های حیاتی صنعت پتروشــیمی در اسفندماه 
گذشــته و فروردین ماه ســال جاری، ضربه‌ای اساســی به 

»قلب تپنده« تأمین برق و یوتیلیتی در مناطق ویژه اقتصادی 
خلیج فارس و عسلویه وارد کرده است. آسیب های جدی به 
مجتمع هایی همچون فجر انرژی خلیج فارس و مبین انرژی 
نه تنها تولید در بیش از ۵۰ مجتمع پتروشــیمی را مختل کرد 
بلکه مســتقیماًً بر پایداری اکوسیســتم انرژی کشور اثرگذار 
بوده اســت. این وقایع ناگوار بخشی از توان عملیاتی دولت 
را که بنا بود صرف جبران ناترازی شود، معطوف به بازسازی 
و مدیریت بحران کرده اســت. با این حال پرســش اساسی 
افکار عمومی همچنان پابرجاست: آیا اصلاحات ساختاری 
وعده داده شــده و نصب میلیونی کنتورهای هوشمند، توان 
مقابله با این فشارهای چندجانبه را خواهد داشت یا تابستان 
امســال بار دیگر با طعم تلخ خاموشی های برنامه‌ریزی شده 

گره خواهد خورد؟

هشدارهای مقام های دولتی نشان می دهند
که تابستان گرم همراه با خاموشی و قطع برق داریم

جامعه

درحالی‌ که ســایه ســنگین تنش های نظامی میان ایران و 
ائتلاف آمریکا-اسرائیل، منطقه را در وضعیتی اضطراری قرار 
داده بود اکنون در دوران شکننده »آتش بس موقت« اعزام ده ها 
هزار زائر ایرانی به عربستان سعودی به یکی از بحث برانگیزترین 
تصمیمات کشور تبدیل شده است. این تصمیم که در متن خود 
بیم و امیدهای فراوانی را حمل می کند، نه تنها از منظر امنیت 
جانی شهروندان بلکه از زاویه منافع ملی و مدیریت منابع ارزی 
با انتقادات جدی روبه‌رو شده است. پرسش اصلی اینجاست 
در شــرایطی که تضمینی برای تداوم آرامش نیست، اصرار بر 

برگزاری حج با کدام منطق توجیه می شود؟

امنیت زائران؛ از فرضیه گروگان گیری تا تأییدیه عالی
برگزاری حج در میانه یک وضعیت جنگی، ریسک های 
امنیتی را به سطح بی سابقه‌ای رسانده است. برخی منتقدان 
ازجمله صادق‌الحسینی یکی از فعالان رسانه‌ای این اقدام 

را در شــرایط فعلی »بزرگ ترین خطا« و به مثابه 
»ارسال رســمی گروگان« تشــبیه کرده‌اند. آنها 
معتقدند، ارزبری بالای این سفر در شرایط خطیر 
فعلی، ذخایر ارزی کشــور را به خطــر می‌اندازد. 
با ایــن  حال علیرضا رشــیدیان، رئیس ســازمان 
حج و زیارت بــا رد هرگونه شــایعه درخصوص 
گروگان گیــری یا آزار زائران، معتقد اســت که اگر 
عربستان به‌دنبال خللی در رفت یا بازگشت زائران 
بود، این کار را در زمان بازگشــت عمره گزاران در 
آغاز جنگ و ماه مبارک رمضان انجام می‌داد. او 
تأکید دارد که عمره گزاران در آن ایام در کمال عزت 

و ایمنی به کشور بازگشــتند و دولت عربستان نیز خود را 
»خادم‌الحرمین« می‌داند.  

اما در سوی دیگر، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس صراحتاًً با این اعــزام مخالفت کرده اســت. وحید 
احمدی، عضو این کمیسیون، با اشاره به شرایط جنگی اعلام 
کرد که نظر مخالف مجلس به شورای عالی امنیت ملی منتقل 
شده است. با این‌ حال تصمیم نهایی در اختیار نهادهای عالی 
امنیتی بــود که در نهایت با انجــام آن موافقت کردند و اکنون 

فرآیند اعزام تحت نظارت آنها در حال اجراست.  

منطق اقتصادی؛ بن بست پیش قراردادها و خروج ارز
یکی از دلایل کلیدی که مانع از تعطیلی حج شده، گره های 
کور اقتصادی اســت. سازمان حج و زیارت پیش از این مبالغ 
کلانی را بابت قراردادهای اســکان در ۱۶ هتــل مدینه و ۲۴ 
هتل مکه، ۳ آشپزخانه مرکزی و خدمات حمل‌ونقل به طرف 
سعودی پرداخت کرده است. لغو کامل حج به معنای سوخت 
شدن این منابع ارزی بود که پیش تر از کشور خارج شده است. 
در واقع، بخشــی از اصرار بر برگزاری حج به همین زیان مالی 
هنگفت بازمی گردد که در صورت لغو به دولت تحمیل می شد.   
موضوع هزینه ها برای خود مردم نیز به یک بحران تبدیل شده 
است. میانگین هزینه حج امســال حدود ۳۹۰ تا ۴۰۰ میلیون 
تومان برآورد می شــود که نســبت به ســال های قبل ۱۰ تا ۱۵ 
درصد افزایش یافته اســت. بسیاری از زائرانی که در سال های 
۸۵ و ۸۶ بــا مبلغ یک میلیون تومان ثبت نام کرده بودند اکنون 
با شکاف عمیقی میان ارزش پول خود و مخارج فعلی روبه‌رو 
هستند. درحالی  که سود ســپرده آنها طی این ۱۷ سال تنها به 
حدود ۴ میلیون تومان رسیده، برخی ناچار شده‌اند برای تأمین 
مابه‌التفاوت، زمین، خودرو و حتی طلای خود را بفروشــند. 
این درحالی اســت که قیمت طلا از زمان ثبت نام اولیه تا کنون 

جهشی خیره کننده داشته و بازگرداندن صرف مبلغ پرداختی به 
انصراف‌دهندگان عملًاً به‌ معنای تضییع حقوق آنهاست.  

معمای کاهش سهمیه و دیپلماسی در عرفات
درحالی  که ســهمیه ایران در سال های گذشته حدود ۸۵ هزار 
نفر بود، امسال این رقم به ۳۰ هزار نفر کاهش یافته است. سازمان 
حج مدعی است این کاهش سهمیه از سوی عربستان تعیین شده 
اما ابهامات زیــادی در این  باره وجــود دارد. برخی گمانه‌زنی ها 
حاکی از آن است که ایران در انتقال مبالغ ارزی به دلیل تحریم ها 

با مشــکل مواجه شده و احتمالًاً طرف سعودی، طلب های قبلی 
بابت عمره را برای پوشــش بخشی از ســهمیه فعلی لحاظ کرده 
اســت. از بُُعد سیاسی، حضور ایران به عنوان یک قدرت شیعه در 
حج اهمیت ویژه‌ای دارد. برگزاری حج در شرایط جنگی می تواند 
این پیام را بــه جهان مخابره کند که ایران حتــی در بحرانی ترین 
شــرایط، فریضه را ترک نکرده و ثبات خود را حفظ کرده است. 
با این‌ حال کاهش سهمیه فشار مضاعفی بر زائران سالخورده‌ای 
وارد کرده که بیش از ۱۷ ســال در نوبت بوده‌اند و اکنون با کاهش 
توان جسمی، نگرانند که هرگز موفق به انجام این مناسک نشوند.  

از سناریوی زمینی تا پروازهای اردیبهشت
در مقطعی به دلیل شرایط جنگی، قرار بود اعزام ها به صورت 
زمینی از مرز »عرعر« انجام شــود. ایــن موضوع باعث ریزش 
قابل توجــه متقاضیان شــد چراکه پیمودن مســیر طولانی برای 
زائران بالای ۵۰ ســال بسیار دشــوار بود. اما در نهایت با تغییر 
برنامه‌ریزی ها، اعزام ها مجدداًً به صورت هوایی برقرار شد. اولین 
گروه زائران در تاریخ هفتم اردیبهشــت عازم مدینه شدند و قرار 
است، اولین گروه نیز در ۱۱ خرداد ماه از جده به کشور بازگردند. 
ســازمان حج برای جلب رضایت زائران، خدماتی نظیر افزایش 
مدت اقامت در مدینه )از ۴ شب به ۷ روز( و استفاده از 
قطار برای انتقال به مکه و بسته های ارتباطی شامل ۶۰ 
دقیقه مکالمه و ۵ گیگ اینترنت را تدارک دیده اســت. 
همچنیــن ۵ درمانگاه و یک بیمارســتان در مکه و دو 
درمانگاه در مدینه توسط پزشکان ایرانی فعال شده‌اند. با 
این‌ حال شرکت های زیارتی به دلیل وضعیت اقتصادی 
و افزایش هزینه ها در شرایط زیان‌ده قرار دارند و حمایت 

چندانی هم از آنها صورت نگرفته است.  

بر مدار ابهام
حج  امسال، حجی اســت که میان وظیفه شرعی، 
ضرورت های اقتصادی و هشدارهای امنیتی محصور شده است. 
اگرچه رئیس سازمان حج توصیه کرده که زائران به شایعات توجه 
نکنند و بر عزت و کرامت آنها تأکید ورزیده اما واقعیت این است 
که فشــارهای اقتصادی و تنش های منطقه‌ای این سفر را برای 
بســیاری به یک »قمار بزرگ« تبدیل کرده است. با روند فعلی 
و احتمال رســیدن هزینه حج به ۵۰۰ میلیون تومان در سال های 
آینده، انتظار می‌رود نهادهای مســئول راهکاری عادلانه برای 
حفظ حقوق مالی زائران و شفاف ســازی درباره سهمیه ها ارائه 

دهند تا این فریضه از دسترس عامه مردم خارج نشود.

حج در میانه جنگ؟حج در میانه جنگ؟
مناسک در میانه آتش بس و بیم و امید خطرات یک سفر زیارتی

انجمن صنفی روزنامه‌نــگاران در بیانیه‌ای اعلام کرد که 
دسترســی به اینترنت آزاد، باکیفیت و همگانی نه یک امتیاز 
لوکس بلکه حقی عمومی و بنیادین است که تأمین آن برعهده 
دولت ها قرار دارد. در این بیانیه آمده که: تجربه ســال‌های 
اخیر نشان می‌دهد که شهروندان بارها در شرایط مختلف از 
این حق محروم شده‌اند؛ محرومیتی که نه تنها زندگی روزمره 
مردم بلکه بنیان های اطلاع‌رسانی و فعالیت رسانه‌ای را نیز با 

اختلال جدی مواجه کرده است.
انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، گردش آزاد و 
شــفاف اطلاعات را ستون اصلی فعالیت رسانه ها می‌داند و 
گاهی، پیش شرط توسعه و پیشرفت هر  بر این باور است که آ
جامعه‌ای است. از همین‌رو این انجمن در بیانیه های متعدد 
خود نسبت به پیامدهای سیاست های محدودکننده اینترنت 
هشدار داده اســت. قطع و اختلال مکرر اینترنت، افزون بر 
آسیب های اقتصادی به کسب‌وکارها و اختلال در ارتباطات 
ضروری مردم، ضربه‌ای مستقیم به کارکرد رسانه ها و پایداری 

بنگاه های رسانه‌ای وارد می کند.
در این میان، شــکل گیری سیاســت هایی همچون ارائه 
»اینترنت های خاص« نه تنها راه حلی برای مشکلات موجود 
نیست بلکه می تواند به تشــدید نابرابری های اجتماعی نیز 
منجر شــود. واگذاری دسترســی بهتر و آزادتر به اینترنت، 
آن هم در قبــال پرداخت هزینه های بالاتــر و برای گروهی 
خاص به معنای تبدیل یک حق عمومی به کالایی قابل خرید 
و فروش است؛ روندی که هم از منظر حقوقی و هم از حیث 

اخلاقی، قابل دفاع نیست.
این درحالی است که رئیس‌جمهور در جریان رقابت های 
انتخاباتی بر ایستادگی در برابر فیلترینگ نابه جا تأکید کرده 
بــود. انتظار می‌رود، دولت نه تنهــا از تداوم محدودیت‌های 
گســترده اینترنتی پرهیز کند بلکه از هرگونه سیاســتی که به 
تعمیق تبعیض در دسترســی به این حق عمومی می‌انجامد 
نیز فاصله بگیرد. انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران 
بــار دیگر تأکید می کند کــه اینترنت آزاد، ابــزار حیاتی کار 
رسانه هاســت و بدون دسترسی برابر و همگانی به آن امکان 
اطلاع‌رســانی شفاف و مؤثر وجود نخواهد داشت. از این‌رو 
این انجمن از دولت می خواهد، شرایطی فراهم آورد که همه 
شهروندان، خبرنگاران و رسانه ها بتوانند به صورت عادلانه و 
بدون تبعیض از اینترنت آزاد و باکیفیت بهره مند شوند؛ چراکه 
گاهی  در غیاب چنین دسترسی‌ای نه تنها رسانه ها بلکه حق آ

جامعه نیز تضعیف خواهد شد.

اینترنت آزاد؛  حقی همگانی
نه کالایی برای فروش

بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران 
درباره ضرورت دسترسی برابر به اینترنت

بیانیه

خاموشی در راه است

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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روزهای پرتنش ایران در میانه آتش بس شــکننده و خطر 
شعله‌ور شدن دوباره جنگ درحالی می گذرد که کشورهای 
دنیا با شــک و تردید و امیــدواری به جلســات مذاکره و 
پیام‌های رد‌و بدل شــده برای تمدید آتش بــس می نگرند و 
شاهد سقوط اقتصاد خود، بازارهای مالی و رشد قیمت ها 
هســتند و در این میان چیزی که بیشتر از همه نگران کننده 
است، جابه جایی تجهیزات و مهمات جنگی به سمت غرب 
آسیا و ایران است، گویی آینده را نه از میان کلمات متناقض 
سیاســتمداران بلکه از میان جابه جایی نیرو و مهمات باید 

جست‌وجو کرد.
دور اول درگیری‌ شــدید میان ایران و ائتلاف آمریکایی-
اســرائیلی با همکاری کشــورهای عــرب منطقه برخلاف 
پیش بینی آنها، نه تنها به نتیجه مطلوب نرسید بلکه با واکنش 
شدید ایران در پاســخ متقابل به کشورهای منطقه و بستن 
تنگه هرمز به بن بست رسید و جنگ نظامی به سرعت تبدیل 
به جنگ اقتصادی شــد که در آن نه تنها بازار انرژی دنیا را 
دچار چالشی شدید کرد بلکه تبعات آن با کاهش تولید کود 
اوره و هلیــوم به بازار کشــاورزی و مــواد غذایی و صنعت 
الکترونیک، پزشــکی دنیا و... هم کشیده شد و دومینو‌وار 
بازارهــای دیگر و اقتصاد دنیا را دچــار تنش کرد. در ایران 
اما ما با وضعیت پیچیده تر و ســخت تری روبه‌رو هســتیم؛ 
نه تنها مورد حمله‌ای ظالمانه و وحشــیانه قرار گرفتیم بلکه 
تنش های اجتماعی-سیاســی و دوقطبــی جنگ و صلح، 
همراه با شــرایط سخت اقتصادی بر زندگی و معیشت مردم 
نیز وارد شده است. جنگ ۴۰ روزه نشان داد که توهم حمله 
خارجی تطهیر شده به اســم کمک های خارجی نقطه‌زن، 
چقدر پــوچ و توهم‌انگیز بــوده و چگونه ذهن عــده‌ای را 
در داخل کشــور مســخ خود کرده بود. حالا شرایط واقعی 
جنگ بسیار عیان تر خود را نشان داده و تطهیر جنگ برای 
وطن فروشان سخت تر و دشوارتر شده است اما برای گذر از 
شرایط موجود و حدف فشارهای خارجی باید ابتدا به داخل 
کشــور رجوع کرد و با اخذ تصمیمــات مهم، ابتدا به حل و 

فصل مشکلات داخل پرداخت.
اولین‌ قدم باید تصمیم گیری برای معیشت و اقتصاد کشور 
باشــد؛ دورنمای شرایط موجود، نشان می‌دهد که حتی اگر 
دور ســوم درگیری های نظامی شروع نشود، فشار اقتصادی 
بسیار شدیدتر خواهد شــد و طرفین سعی می‌کنند با فشار 

شدید اقتصادی، اراده همدیگر را  به چالش بکشند.
برای گذر از ایــن مرحله، راه حلی به جز کنار گذاشــتن 
روش های اشــتباه قبلی نیســت؛ حذف بروکراســی فشل 
و ناکارآمد قدیمــی و قوانین دســت‌وپاگیر و جلوگیری از 
تغییرات مکرر سیاســتی و بی ثبات کننده، مشارکت بخش 
خصوصی واقعی، رفع محدودیت های اینترنتی و فیلترینگ 

فضای مجازی، واگذاری اختیارات و... باید سریع تر اتفاق 
بیفتد. مرحله جــدی تصمیم اما شــروع مذاکره محکم با 
کشورهای منطقه برای تعریف رژیم جدید حقوقی و امنیتی 
برای خلیج فارس و تنگه هرمز است. جنگ ترامپ به نیابت 
از این کشورها با ایران، نه تنها توسعه کشورهای عرب منطقه 
را به خطر انداخت بلکه باعث چالش امنیتی جدی برای آنها 

نیز شد.
در ســایر مناطق دنیا، از اروپا تا شــرق آسیا، تبعات این 
جنگ، چالش های اقتصادی-امنیتی بزرگی به‌وجود آورده 
کــه می توان، دســت ایران را بــرای مذاکره جدی با ســایر 
کشــورها پر کند. تصمیم سخت بعدی باید مذاکره مستقیم 
ایران با آمریکایی ها و حذف واسطه ها باشد؛ فراموش نکنیم 
که چیــن در اوج تخاصم و تحریم با آمریکایی ها و یا ویتنام 
در اوج جنگ مســتقیم بدون واسطه با آمریکایی ها مذاکره 
کردند. اصولًاً کشــوری نیست که در دعوای ایران و آمریکا 
ذی نفع نباشــد و قطعاًً هیچ کشــوری از چین و روســیه تا 
عمان و پاکســتان، منافــع ملی خودش را فــدای صلح و 
جنگ ایران نمی کند. حتی در اوج درگیری نظامی، اگر قرار 
است صحبتی شــکل بگیرد، دو کشور باید رو‌در‌رو و بدون 
لکنــت با هم صحبت کنند و تصمیم به صلح یا ادامه جنگ 
بگیرند؛ واسطه ها فقط باعث هدر‌رفت وقت و به‌وجود آمدن 

سوءتفاهم های بیشتر می شوند.
نقش اســرائیل در به‌وجود آمدن شــرایط موجود بسیار 
پررنگ اســت؛ ســال‌ها تلاش و برنامه‌ریزی برای چنین 
جنگــی انجام شــده و اصولًاً گزینه مطلوب اســرائیلی ها 
کلنگی شدن منطقه اســت و در صورت چیرگی بر ایران به 
سراغ ترکیه، عربســتان و... خواهند رفت. از کارت تنگه 
هرمز و مزیت کریدوری ایران برای شکست این طرح باید 

استفاده کرد.
مطالب تخیلی درآمــد چند ده میلیــارد دلاری از تنگه 
هرمــز را باید کنار گذاشــت و بــا معرفی ایــران به عنوان 
ثبات‌دهنده خلیج فــارس و تأمین کننده انرژی پایدار در دنیا 
با اخذ عوارض اندک محیط‌زیستی و خدماتی باید اقتصاد 
ایران را وارد چرخه اقتصادی دنیا کرد. بدون شــک، بستن 
نامحدود تنگه هرمز سایر کشورهای منطقه را به فکر احداث 
کریدورهای طبیعی یا ســاخت راه های دیگر برای دور زدن 
تنگه خواهد کرد و این در بلند مدت مزیت استراتژیک منطقه 

را از بین خواهد برد.
در شرایط موجود باید از کارت تنگه هرمز و هسته‌ای در 
جهت رفع تحریم های ظالمانه و گــره زدن اقتصاد ایران به 
سایر اقتصادهای بزرگ دنیا و رشــد اقتصادی کشور بهره 
برد. بدون رشــد اقتصادی و توســعه ایران هر طرح صلح یا 
جنگی در میان مدت و بلندمدت به ضرر کشور خواهد بود. 
اشتباهات پساجنگ ‌۱۲ روزه را نباید تکرار کرد، با روش های 
اشتباهی مثل فیلترینگ اینترنت و فضای مجازی، کالابرگ، 
وام و رانــت دســتوری و ایجاد انحصار و عــدم رقابت در 

اقتصاد، نمی شود از این تنگه عبور کرد.

گفت‌وگو یعنی روبه‌رو شــدن دو ذهن با قصد فهمیدن، نه 
صرفاًً غلبه کردن. در گفت‌وگو، هر طرف می کوشــد هم سخن 
خود را بیان کند و هم ســخن دیگری را واقعاًً بشــنود. تفاوت 
گفت‌وگو با جدل در همین جاســت: جدل برای پیروزی است 
اما گفت‌وگو برای روشن تر شــدن حقیقت. گفت‌وگو فضایی 
می سازد که در آن اندیشه ها فرصت پیدا می کنند آشکار شوند، 

نقد شوند و رشد کنند.
در تاریــخ اسلام، یکــی از نمونه هــای برجســته فرهنگ 
گفت‌وگو را می توان در سیره امام رضا علیه‌السلام دید. در دوره 
ایشــان، مناظره های متعددی میان امام و دانشمندان ادیان و 
مکاتب مختلف برگزار شــد. نکته مهم در این مناظره ها فقط 
محتوای اســتدلال ها نبود بلکه شــیوه مواجهه امام بود: آرام، 
محترمانه و اســتدلالی. امام رضا بــا مخالفان خود گفت‌وگو 
می کرد، به سخن آنان گوش می‌داد و با استدلال پاسخ می‌داد؛ 

نه با تحقیر و نه با حذف.
این تجربــه تاریخی، یک پیام روشــن برای امــروز دارد. 
جامعــه‌ای که بتواند ســنت گفت‌وگو را زنده نگــه دارد، بهتر 
می تواند با اختلاف ها و پیچیدگی های زمانه روبه‌رو شود. برای 
ایران امروز نیز گسترش فرهنگ گفت‌وگو-در دانشگاه، رسانه، 
سیاست و حتی در زندگی روزمره- می تواند راهی برای کاهش 
شکاف ها و تقویت فهم متقابل باشد. گفت‌وگو نه نشانه ضعف 
بلکه نشانه اعتماد به عقل و حقیقت است؛ همان چیزی که در 

سیره امام رضا علیه‌السلام به خوبی دیده می شود.
اهمیت گفت‌وگو از همین جا روشــن می شــود. جامعه‌ای 
کــه در آن گفت‌وگو جریــان دارد از تک صدایی و تنگ نظری 
فاصله می گیرد. در چنین فضایی، اختلاف نظر به بحران تبدیل 
نمی شــود بلکه به فرصتی برای فهم عمیق تــر بدل می گردد. 
گفت‌وگو به افراد کمک می کند پیچیدگی جهان را بپذیرند، از 
قطعیت های ســاده‌انگارانه فاصله بگیرند و به تدریج فرهنگ 

مدارا، تفکر انتقادی و خلاقیت در جامعه تقویت شود.
در گزارش های کتاب عیون أخبار الرضا، چند مناظره مهم 

از امام رضا)ع( نقل شــده اســت؛ ازجمله گفت‌وگو با عِِمران 
صابی، جاثََلیق مســیحی، رأس‌الجالوت یهودی و دانشــمند 
زرتشــتی در مجلس مأمون. در این مناظره ها، امام با آرامش و 
تسلط علمی به پرسش ها پاسخ می‌دادند و بحث را با استدلال 
عقلی پیش می بردند. مثلًاً در گفت‌وگو با عمران صابی درباره 
توحید، امام با طرح پرسش های دقیق او را قدم به قدم به اندیشه 
درباره خالق جهــان هدایت کردند. در مناظــره با جاثلیق و 
رأس‌الجالوت نیز از متون مورد قبول خود آنان- مانند انجیل و 
تورات- برای استدلال استفاده کردند تا نشان دهند، گفت‌وگو 

باید بر پایه فهم مشترک و دلیل باشد، نه صرفاًً ادعا.
در ایــن مناظرات، روش امام رضا)ع( نمونه‌ای روشــن از 
ادب در گفت‌وگو و شــجاعت فکری اســت. ایشان با وجود 
حضور دانشمندان ادیان مختلف و فضای رسمی دربار مأمون 
از بحث و مناظره هراسی نداشتند و با احترام کامل به سخنان 
طرف مقابل گوش می‌دادنــد. امام نه با تندی و تحقیر بلکه با 
منطق و آرامش پاســخ می‌دادند و همین رفتار باعث می شــد 
فضای گفت‌وگو به ســمت فهم حقیقت پیش برود. این شیوه 
نشــان می‌دهد که در نگاه امام، گفت‌وگو فرصتی برای روشن 
شدن حقیقت و نزدیک شــدن دل ها به فهم درست است، نه 

میدان رقابت و غلبه بر دیگران.
اگر سیره امام رضا)ع( را معیار بگیریم، بسیاری از کسانی  که 
امروز خود را مدافع اسلام و تشیع می‌دانند، فاصله‌ای آشکار با آن 
روش دارند. امام در برابر اندیشــمندان ادیان گوناگون با آرامش، 
اســتدلال و ادب می‌ایســتاد و از گفت‌وگو نهراسید؛ اما امروز 
گاهی به جای منطق و گفت‌وگو، خشم، برچسب‌زنی و بستن راه 
بحث دیده می شود. کسی که از پرسش می ترسد یا به جای دلیل 
به تخریب و تکفیر پناه می برد، در حقیقت از همان راهی فاصله 

گرفته که امام رضا)ع( با شجاعت و گشاده‌دلی پیمود.
ســیره آن امام نشان می‌دهد که حق از گفت‌وگو نمی ترسد؛ 
بلکه در میدان پرسش و استدلال روشن تر می شود. بنابراین اگر 
کسی نام امام رضا را بر زبان دارد اما تاب شنیدن اندیشه دیگران 
را ندارد باید بداند که تنها نامی از آن میراث بزرگ را حفظ کرده 
است، نه روح آن را. وفاداری به امامان تنها در شعار نیست؛ در 
آزادگی در اندیشه، ادب در گفت‌وگو و شجاعت در رویارویی با 

پرسش ها آشکار می شود.

وری تصمیم سخت، اما ضر
مهم ترین اولویت امروز، بازسازی اقتصاد و اعتماد ملی است

بی گفت‌وگو تشیع 
فاصله ای تلخ با راه امام رضا)ع(

نوید حسینیون
 عضو شورای استان خراسان رضوی
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فعال مدنی

إِِنََّا لِِلََّهِِ وََإِِنََّا إِِلََیْْهِِ رََاجِِعُُونََ
ترجمان مرگ، حضور جاودانه انسان در محضر خداست

جناب آقای دکتر صالح نقره کار
ضایعه درگذشت پدر گرامی جنابعالی، جناب استاد عبدالحمید نقره کار  باعث تاثر و تالم فراوان گردید.

 بدین‌وسیله مراتب تسلیت ما را پذیرا باشید.
برای ایشان، رحمت و غفران واسعه الهی و برای شما و خاندان معزز، صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 

روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی ایران

کلُُّ مََنْْ عََلََیهََا فََانٍٍ

برادر ارجمند

جناب آقای

صالح نقره کار
مراتب تسلیت بنده را 

در فقدان ابوی گرامی تان پذیرا باشید. 
روحشان قرین رحمت واسعه الهی

و خلد برین سرایشان باد.

با احترام؛ امیر اقتناعی


